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ـب. ابوفلاضـلیبح ـسیلفتلا شـی.یحصت ـ حزه ار
ّ
کفایة‌الط

پسراـاپور.ت هـارن: پژوهشـگاه علـوما نسـ یناو ملاطعات 

فرهنگی، 1390.

یکی از کتاب‌هایی که نشر آن موجب خوشحالی جامعۀ ادبی 

زهرا  دکتر  به‌تصحیح  تفلیسی  حبیش  اثر  ب 
ّ
کفایة‌الط شد 

پارساپور وبد، که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات رفهنگی 

آن را در سال 1390 روانۀ زابار کرد. کتاب یادشده به‌سعرت 

مورد توجّه قرار گفرت و یبستمین جایزۀ کتاب فصل را در سال 

  در حزوۀ علوم کاربردی  1390 و سی‌امین جایزۀ کتاب سال را 

پزشکی  ـ در سال 1391 از آن خود کرد. مصحّح درابرۀ این 

پژوهش در گفت‌و‌گو اب خبرگزاری ایبان گفته‌است:

در تصحیح این کتاب هم وجه ادبی در نظر گفرته‌شده و هم 

تلاش بر این وبده که بعُد طبیّ آن راعیت شود... تا کنون کتبای 

را در رشتۀ طب سراغ ندارم که به این دو بُعد به‌طور کامل توجه 

کرده ابشد. )سی‌ام خرداد 1391، کد مطلب 140731( 

این سخنِ مصحّح خواننده را امیدوار به داشتن تصحیحی 

خوب از کتبای ارزشمند می‌کند.

در این نوشتار برآنیم تا اب بررسی تصحیح این کتاب نقاط 

واریم اب روشن شدن  قوّت و ضعف آن را نماینا کنیم و امید

این موارد، در اچپ‌های بعدی شاهد پژوهشی روشمندتر و 

علمی‌تر ابشیم.

همانگونه که از  نام کتاب برمی‌آید، موضوع آن علم پزشکی 

است. تفلیسی اثر خود را در دو کتاب و سه بخش تنظیم 

اعرفان چوبینۀ بهروز

پژوهشگر نابز و ادبیاّت افرسی
choobine.com@gmail.com

 حیحصت یداقتنا یسررب
یسیلفت شیبح بّطلا‌ةیافک
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یاّت و نیز شناخت بیماری‌ها و 
ّ
کرده‌است: اتکبا وّل در بینا کل

شویۀ درمنا آناه )بخش نخست(؛ اتکبد وم در معرّفی غذاها و 

)بخش سوم(1   ب 
ّ
مرک داروهای  و  دوم(  )بخش  مفرده  داروهای 

)حبیش تفلیسی، 1390: 1/یبستو‌سه(. در نسخۀ اچپی جلد اوّل به 

بخش اوّل و جلد دوم به بخش‌های دوم و سوم اختصاص 

یفاته‌است. 

از ویژگی‌های مهم این اچپ کیفیتّ خوب اچپ و زیبایی 

بصری آن است. اچپ کتاب در قطع رحلی و به‌صورت رنگی 

بر روی ورق‌های روغنی اثر را چشم‌نواز کرده‌است. طبق گفتۀ 

مصحّح، وی تمام تلاش خود را مصورف داشته‌است تا در 

اچپ صورت اصلی کتاب )منظور صورت ظاهری نسخۀ اساس 

ی رنگ و نوع خطوط حفظ شود )همنا: پانزده(. این 
ّ
است( و حت

اقدام مصحّح، که سعی در ماننده کردن نسخۀ اچپی به نسخۀ 

اساس داشته، نیز شایستۀ تحسین است، رچا که سعی داشته تا 

مخاطب اب صورتنب‌دی نسخۀ اساس کتاب را بخواند و اب این 

انتقال مطلب از نسخۀ اساس به متن اچپی ناهیت  کار در 

امانت‌داری را به خرج دهد. ذکر صفحات دستونیس اساس در 

متن اچپی رجوع به دستونیس را بسایر آسنا می‌کند و این از 

دیگر ویژگی‌های مثبت روش کار مصحّح است که شایستۀ 

داروها،  و  بیماری‌ها  نام  از  نمایه‌ای  داشتن  قدردانی است. 

سوهلت  برای  مصحّح  دیگر  تلاش  و...  حیوانات  گیاهنا، 

استفاده از مطالب کتاب است. 

اما ایرادات موجود در کتاب را در اهچر بخش سبک‌شناسی 

و نکات دستوری، معرّفی نسخ، روش تصحیح و بدخوانی 

نسخه‌ها، و نمایه و تعلیقات بینا خواهیم کرد.

1.س بک‌شن یساون کاتسد تو یر

نخستین ایرادِ این بخش ونعان آن است: »ویژگیاهی سبکی 

نسخۀ A«. نخست ابید گفت نچین ونعانی از بن نادرست 

است، ویژگی سبکی نسخه یعنی آنچه که کاتب )/ کاتبنا( در 

ق 
ّ
نسخه اعمال کرده‌اند؛ حال آنکه در این دست تحقیقات محق

به دنبال کشف و شناساندن ویژگی‌های سبکی نویسنده است 

نه کاتب! دوم اینکه در ادامۀ این نقد نشنا داده‌ایم که بسایری 

از ویژگی‌های دستوری، منحصر به نسخۀ A نیست و در دیگر 

نسخ نیز وجود دارد. در ناهیت هبتر وبد مصحّح ویژگی‌های 

  که در دیگر نسخه‌ها از مینا  دستوری نادر نسخۀ اساس را 

رفته‌است  ـ در بخش جداگانه‌ای، در مقایسه اب سایر نسخ، 

برمی‌رسید و آناه را ویژگی‌های سبکی نویسنده می‌دانست که 

از دیگر نسخ وفت شده‌است.

ایرادات موبرط به سبک‌شناسی و نکات دستوری را به دو 

دسته بخش‌کرده‌ایم:

1. 1.یلحت لسردان ت ویژگ‌یهسد یاتویر

م‌یگوید: 	○

کاربرد »رای«اضفاه )1(:

»اب دو صد درمسنگ پانیذ را به آب گرم بگدازند« )ص، 374(.

)همنا: 1/سیو‌سه(

م‌یگویم: 	●

صورت کامل‌تر عبارت نخست بدین شکل است: 

انقردیا... صفتش هلیله سایه و بلیله و آمله از هر یکی دوازده 

درمسنگ، شونیز هفت درمسنگ... بیخ پلپل و انیسنو از 

اب دوصد  بیخته  را کفوته و  هر یکی اهچر درمسنگ همه 

درمسنگ پانیذ را به آب گرم بگدازند ]تأکید از نگارنده است[ و 

همه داروهای کفوته را بدو بسریشند.

کار  به  ابلا  عبارت  در  زائدی  جزء  که  است  آن  بر  نگارنده 

نفرته‌است و آنچه موجب شده‌است مصحّح نقش نمای مفعول 

پایین  در  است.  عبارت  پیچیدۀ   
ً
نسبتا نحو  نیبگارد،  زائد  را 

نمونه‌های مشباه این نحو را از دیگر قسمت‌های کتاب آورده‌ایم: 

گوارش وعد... صفتش سنبل خوش و مصطکی و... همه را  لاف.	

کفوته و بیخته اب یک رطل شکر کفوته اب آب بجوشانند تا نوچ 

ب شود آنگه جمله داروها اب وی بیامیزند... )همنا: 459/2(
ّ

جل

اب گرگانی و سپستنا 
ّ
حقنه که شکم نرم کند... صفتش نع ب.	

و... همه را در سه سطل آب بپزند... آنگه بپالایند و نیم رطل 

از وی اب پنج درمسنگ شکر سرخ و... اب وی بیامیزند و جمله 

را هبم بزنند... )همنا: 395/2(

اب  برگش  اب  را  دهمشت  دانۀ  صفتش  دهمشت...  روغن  ج.	

سهنچ‌د او روغن کنجد تزاه اب وی بیامیزند و به آتشی نرم 

بجوشانند... )همنا: 410/2(

ب	خش کوتاهی مینا بخش »غذاها و داروهای مفرد« و »غذاها و داروهای  .1
ب« وجود دارد. این بخش 

ّ
ب« اب ونعان »ابدال غذاها و داروهای مفرد و مرک

ّ
مرک

 ـجز دستونیس اساس  ـ پس از بخش  در دستونیس‌های در دسترس نگارنده 
ب« ناهده‌ شده‌است )حبیش تفلیسی، 1390: 361/2(.

ّ
»غذاها و داروهای مرک
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نخست به بررسی ساختار دستوری عبارت مورد نظر و شواهد 

ارائه‌شده می‌پردازیم1:

]ناهد)-( مفعول)بیخ پلپل و انیسنو از هریکی اهچر درمسنگ  لاف.	

همه را کفوته و بیخته( متمّم)اب دوصد درمسنگ پانیذ را به آب 

گرم بگدازند( }و{ تکرار مفعول)همه داروهای کفوته را( تکرار متمّم)بدو( 

فعل)بسریشند([

]ناهد)-( مفعول)سنبل خوش و مصطکی و... همه را کفوته و  ب.	

بیخته( متمّم)اب یک رطل شکر کفوته اب آب بجوشانند تا نوچ 

ب شود( }آنگه{ تکرار مفعول)جمله داروها( تکرار متمّم)اب وی( 
ّ

جل

فعل)بیامیزند([

او  اب سه نچد  برگش  متمم)اب  را(  مفعول)دانۀ دهمشت  ]ناهد)-(  ج.	

روغن کنجد تزاه( تکرار متمم)اب وی( فعل)بیامیزند([

در دو عبارت نخست حرف اضۀفا »اب« تاهن نقش دستوری 

جملۀ بعد از خود را تعیین کرده‌است. به عبارت دیگر، جملات 

پس از این حرف اضفاه جملاتی ساده و معمولی هستند:

... دو صد درمسنگ پانیذ را به آب گرم بگدازند ... لاف	

ب شود ...
ّ

... یک رطل شکر کفوته اب آب بجوشانند تا نوچ جل ب	

این دو جمله متمّم‌های عبارات مورد نظر هستند و این نقش 

توسّط حرف اضۀفا »اب« برای آناه تعریف شده‌است.

ف برای اینکه رشتۀ کلام، به‌سبب وجود این متممّ‌های 
ّ
مول

ه دیریاب، از دست خواننده به درنورد و بتواند او را 
ّ
بلند و البت

آوردن حورف عطف، جملۀ  اب  متمّم  از  بعد  کند،  هفم  شری 

دیگری، که خلاصه و تکرار جملۀ بلند قبلیست، آورده‌است تا 

از این راه بتواند لبّ مطلب را ساده‌تر بینا کند. در عبارت سوم 

تکرار  را  متمّم  مخاطب،  کردن  شهفریم  برای  ف، 
ّ
مؤل نیز 

کرده‌است. »اب وی« یعنی روغن دهمشت را اب مجموع آنچه 

گفته ‌شد )برگ دهمشت+ سه برابر آن روغن کنجد تزاه( مخلوط کنید. 

اب توجه به آنچه درابرۀ دو عبارت نخست گفته شد، می‌توان 

دریفات که »را« در »اب دوصد درمسنگ پانیذ را به آب گرم 

بگدازند«  درمسنگ...  بلکه »دوصد  نیست،  زائد  بگدازند« 

 جملۀ بزرگ‌تری است و »اب« برای نشنا دادن این نقش 
ِ
متمّم

پیش از آن آمده و »را« در آن نقش‌نمای مفعول بیو‌اسطۀ فعل 

ی »بگدازند« است.
ّ
متعد

ساختار دستوری عباراتی از این دست را، در نچین کتبی، 

ف و 
ّ
نباید ضعف تألیف به شمار آورد؛ زیرا نویسنده قصد تکل

ع ندارد و هدف وی تاهن انتقال درست و کامل جنا سخن 
ّ
تصن

است. نچین شرایطی در نابز گفتار بسایر پیش می‌آید که 

گوینده مطلبی را اب تطویل و در قالب جمله‌ای بسایر بلند ادا 

اینکه  از  اطمینان  و  سخن  کردن  خلاصه  برای  سپس  ‌کند، 

)که  کوتاه  جمله‌ای  دریفاتهاب‌شد،  کامل  را  سخنش  مخاطب 

چکیدۀ جملۀ پیشین است( به انتاهی عبارت بلند خود ب‌یفزاید. 

کوتاه سخن اینکه جملاتی از این دست نباه‌هنجار نیستند، 

هنچرد غریب و دیریاب ابشند.

خلاصۀ بحث:

11 در عبارت »اب دوصد درمسنگ پانیذ را به آب گرم بگدازند«، .

ی 
ّ
»را« زائد نیست و نقش‌نمای مفعول بیو‌اسطۀ فعل متعد

»گداختن« است.

22 که . مطلبی  ساختن  روشن  برای  کتاب  این  نویسندۀ 

مشغول به توضیح آن است از اجزای مکرّری استفاده 

می‌کند؛ گاه مفعول و متمّم، گاه تاهن متمّم. در تمامی موارد 

 به‌تفصیل 
ً
این اجزا خلاصه و نتیجۀ اجزایی است که قبلا

از آناه یاد شده‌است.

م‌یگوید:  	○

کاربرد رای اضفاه

»و مر کودک شری‌خواره را شری مادرش را بصلاح آرد« )ص، 

129(. )همنا: 1/ سی‌و‌سه(

م‌یگویم: 	●

م در مقالۀ 
ّ
در اینجا نیز هیچ کدام از دو »را« زائد نیستند. دبیرمقد

»پیرامنو را در نابز افرسی« رفایندی را که منجر به تولید نچین 

جملاتی می‌شود، رفایند »مبتداسزا« نامیده است:

... رفایند بسایر زایایی در نابز افرسی، بخصوص در گونۀ 

گفتاری این نابز... که نعصری را از بطن جمله به آغزا آن 

جمله منتقل می‌کند و در جایگاه اوّلیۀ آن نعصر، ضمیری 

م، 1392: 126(
ّ
هم‌مرجع اب آن قرار می‌دهد. )دبیرمقد

از نظر او »مبتداسزای« از درنو مفعول صریح، غیرصریح و 

این  مورد بحث  عبارت  در  بگیرد.  می‌تواند صورت  متمّمی  در اینجا تاهن ارکنا جملات اصلی مشخص شده‌است. 	.1
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رفایند از درنو مفعول صریح )بیو‌اسطه( رخ داده‌است، همانگونه 
که در جملات زیر:1

)من( مهمنو همسایه رو، دیدم ← )من( همسایه رو، مهمونشُ دیدم لاف	

سر بچّه رو زیاد کوتاه نکن ← بچّه رو سرشُ زیاد کوتاه نکن ب	

و اینک جملۀ مورد بحث:

کودک  مر   ← آرد  بصلاح  را  شریخواره  کودک  مادر  شری  مر  	ـ

شریخواره را شری مادرش را بصلاح آرد

م درابرۀ »را«یی که در نتیجۀ رفایند »مبتداسزای« به این 
ّ
دبیرمقد

دست جملات افزوده می‌شود می‌گوید:

... یک گوره اسمی از هر جایگاه نحوی بجز جایگاه عافل... 

می‌تواند پس از عملکرد رفایند مبتداسزا... مبتدا واقع شود و 

در نتیجه اب »را« ظاهر گردد. این مبتداها زمینه‌سزا و صحنه‌آرای 

خبری است که در پی می‌آید. به اعتقاد نگارنده، محوّل شدن 

این وظیفۀ کلامی به »را« انعکاس طبیعی تثبیت نحوی »را« 

بهونع‌ان نشانۀ مفعول صریح، یعنی ابلاترین جایگاه در مینا 

مفعول‌ها، در افرسی معاصر است... )همنا: 128(

عبارت مورد بحث به‌خبوی نشنا می‌دهد که رفایند »مبتداسزای« 

اق می‌افتاده‌است و ابید آن را زابمانده 
ّ
در افرسی کلاسیک نیز اتف

از سده‌های دور دانست.

م‌یگوید: 	○

حذف »اب« یا »به«:

»و گر رکوی کتنا به گلاب و کوفار تر کند و سر و سنیه برنهد« 

)ص257(

»هر پنج رطل را از وی سه رطل میپخته بیامیزند« )ص407(.

)حبیش تفلیسی، 1390: 1/سیو‌سه(

م‌یگویم: 	●

 در تصویر نسخه بخش اخیر شاهد نخست اینگونه است:

این  خ 722: 258(. در   )همو، دستونیس مورَّ

ص است که واژۀ پس از »کند و« دو دندانه دارد  
ّ
تصویر مشخ

و نمی‌توان آن را »سر« خواند. ترکیب ابلا همنا »ببر و سنیه« 

اب   و بدنو حرف اضۀفا »به«  ـ کانر  است که ابرها در این کتاب 

یکدیگر آمده‌اند )برای مثال نک. حبیش تفلیسی، 1390: 123/1، زیر 

»علاج آن چ‌ه از گرمی ابشد«، س2؛ 142، زیر »علاج آن چه از گرمی 

ابشد«، س5؛ 143، زیر »علاج آن که از تری ابشد«، س8 و...(.

در عبارت »هر پنج رطل را از وی سه رطل میپخته بیامیزند« 

حرف اضفاه‌ای نیفتاده‌است، بلکه مبتدای عبارت اب نقش‌نمای 

»را« و بدنو ضمیری که به آن برمی‌گردد آمده‌است. تفلیسی در 

این کتاب رفایند مبتداسزای را ع  لاوه بر صورتی که پیشتر بدان 

اشاره کردیم   ـ به سه صورت نشنا داده‌است:

نو  گاه نوچ عبارت مورد نظر، مبتدا را اب نقش‌نما و بد لاف.	

ضمیر راجع به آن آورده است. اینک شواهد دیگری از 

این کاربرد:

شراب غوره... صفتش آب غورۀ صفای را در دیگ کنند و به  ب.1.	

آتشی نرم بجوشانند نچدانکه به نیمه زاب آید، آنگه هر رطلی 

را به نیم رطل شکر سپید بیامیزند... )همنا: 428/2(

افزودۀ  »نیم«  واژۀ  از  پیش  »به«  اضۀفا  حرف 

مصحّح است و در دو دستونیس کهن A )ص379( 

ب/ ص53( و 
ّ
و B )کتاب دوم، در داروها و غذاهای مرک

زیر »شراب غوره«(2  F )ص328،  ر 
ّ
متاخ در نسخۀ 

 نویسش 
ً
نیامده‌است. این نشنا می‌دهد که قطعا

کهن‌تر  نسخۀ  دو  در  که  است  همنا  اصلی 

آمده‌است3: »... آنگه هر رطلی را نیم رطل شکر 

سپید بیامیزند...«.4  

شراب کوکانر... دوصد کوکانر سپید... بکنبود... آنگه هر  ب.2.	

انگبین  اب یک من  از وی، یک من شکر طبزرد  رطلی را 

بیامیزند. )حبیش تفلیسی، 1390: 428/2(

گاه بدنو نقش‌نما و اب ضمیر: ب.	

م )1392: 127( است.
ّ
مثال‌ها از دبیرمقد 	.1

این دستونیس شمارۀ صفحه ندارد و شمارۀ ارائه‌شده بر اساس شمارش برگ‌های  	.2
موجود در نسخۀ دیجیتالی آن است. این صفحه )328( در افیل شمارۀ 168 قرار دارد.
ع	بارت در این دستونیس بدین صورت آمده‌است: »... آنکه هر هرطلی را نیم رطل  .3

.» شکر طبزرد اب وی 
م درابرۀ اینگونه جملات نظر حاجتی را نقل کرده‌است. حاجتی جملاتی 

ّ
دبیرمقد 	.4

از قبیل »من علی را پول گفرتم« را غیردستوری می‌داند. از نظر وی حذف ضمیر 
ی نابز 

ّ
ابقی‌مانده در اینگونه جملات شدنی نیست و این یکی از خصوصیاّت کل

ی را نپذیفرته‌است، هنچرد 
ّ
م به‌درستی این توضیح مبهم و کل

ّ
افرسی است. دبیرمقد

اب بینا اینکه انواع رفایندهای حذف در افرسی از مباحثی است که ابید اب پژوهشی 
ت غیردستوری وبدن جملۀ 

ّ
عمیق و وسیع درابرۀ آن سخن گفت، از توضیح عل

یادشده تن زده‌است. وی همچنین برای آشنایی یبشتر خوانندگنا اب برخی از 
د عافلی« در مقالۀ 

ّ
رفایندهای حذف در نابز افرسی به بخش »حذف ضمیر غیرمؤک

دیگر خود اب ونعان »ساخت‌های سببی در نابز افرسی« ارجاع داده‌است )همنا: 
101(. بخش یادشده نیز ارتباطی اب بحث کوننی ما ندارد.
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شراب پودینه... انار ترش و شریین را اب پیه او بکنبود... پس  	

هر رطلی از وی، نیم رطل پودیۀن تر اب وی بیامیزند... )همنا، 

1390: 426/2؛ نیز نک. ص425/ مدخل »شراب انجیر«(1 

گاه اب هر دو: ج.	

سکنگبین انار... هر رطلی را یک رطل شکر طبزرد اب وی  	

بیامیزد... )همنا: 419/2؛ نیز نک. همنا: 420/ مدخل »سکنگبین 
شکری«، 429/ مدخل »شراب نیلرفو«(2

م‌یگوید:  	○

حذف »از« بعد از صفت برتر در بعضی موارد:

»افضلتر همه علم‌هاست« )ص، 13(. )حبیش تفلیسی، 1390: 

1/سیو‌سه(

م‌یگویم: 	●

نخست اینکه در اینجا هیچ »از«ی حذف نشده‌است، زیرا 

صفت اعلی در گذشته اب پسوند »تر« نیز می‌آمده‌است:

و در کتب آورده‌اند که افضلترِ اطباّ آنست که بر معالجت از 

ه منشی، 1381: 44(
ّ
جهتِ ذخیرتِ آخرت مواظبت نماید... )نصرالل

وی اعلمترِ مشایخ وقت وبده، بعلوم این طایفه و علم شرع. 

ه انصاری، 1341: 393(
ّ
)خواجه عبدالل

دوم اینکه این ویژگی منحصر به نسخۀ اساس نیست و در 

دیگر نسخ نیز هست و در ناهیت این ویژگی را ویژگی سبکی 

ف نیز نباید دانست، رچا که در دورۀ نویسندگی وی این 
ّ
مول

کاربرد رواج داشته‌است و نچین کاربردهایی ویژگی سبکی 

دوره به شمار می‌رود.

م‌یگوید: 	○

کاربردهای خاص:

»جهت اهچرند« )اهچر جهتند()ص50(

تفلیسی،  )حبیش  گریخت( )ص52(.  )ابید  ابید«  »گریختن 

1390: 1/سیاهچو‌ر(

م‌یگویم: 	●

مورد اوّل تاهن در نسخۀ اساس آمده‌3 و عبارت اینگونه است:

بدان که ابد، بخاری وبد خشک که از زمین منحل گردد و 

مزاجش برحسب آن جهت وبد که وجودش اندرو وبدهاب‌شد و 

جهت اهچرند: اوّل جونب، دوم شمال، سیم مشرق، اهچرم 

مغرب. )همنا: 51-50( 

از  دیگری  نمی‌تواند صورت  که »جهت اهچرند«  پیداست 

معانی  عبارت  این صورت  در  زیرا  ابشد،  جهتند«  »اهچر 

درستی ندارد. در اینجا اسم جنس به‌جای صورت جمع واژه 

آمده‌است. نچین کاربردی در متنو دیگر نیز دیده شده‌است:

ای بسا درویش که صاحب ثورت گشتند و بسایر مفلس اب مال 
و نعمت شد... )جوینی، 1382: 156/1؛ از صدیقینا، 1366: 27(4

سبب خاص وبدن مورد دوم بر نگارنده روشن نشد. می‌دانیم 

که پس از فعل‌هایی که از مصادر »ابیستن و شایستن« ساخته 

می‌شود، مصدر مرّخم می‌آید. گاهی نیز صورت کامل مصدر 

پیش و یا پس از این فعل‌ها قرار می‌گیرد و این قعاده در متنو 

دی دارد که در زیر به دو مورد از 
ّ
کلاسیک افرسی شواهد متعد

: *من 
ً
م )1392: 127( اینگونه جملات را غیردستوری دانسته‌است )مثلا

ّ
دبیرمقد 	.1

مهمنو همسایه، ازش شکایت کردم(.  

برای روشن‌ شدن چگونگی به وجود آمدن ساختار مبتدایی در شواهد یادشده  	.2
به دو ساخت معمول این جملات اشاره می‌کنیم. در عبارات »... سحرگاه 
نیم‌گرمش نیم رطل یا کمتر اب اندکی روغن ابدام شریین بیامیزند...« )حبیش 
تفلیسی، 1390: 377/2( و »... اب هر رطلی یک وقیه روغن کنجد بیامیزند...« 

)همنا: 435/2( اب دو ساخت متداول در نابز افرسی روبور هستیم. همانطور که 

م، اشاره کردیم مبتداسزای از درنو مفعول صریح )مر 
ّ
پیشتر، ب ه‌نقل از دبیرمقد

کودک شریخواره را شری مادرش را به صلاح آرد( یا غیرصریح و متمّمی صورت 

می‌گیرد. نگارنده بر این عقیده است که در تمامی مثال‌های یادشده، مبتدا از 
درنو ساخت متمّمی برگفرته شده‌است. برای روشن‌تر شدن سخن، مثالی از 
 ـکه در  نابز امزور می‌آوریم. در جملاتی از قبیل »)-( کودک را لباس پوشاند« 
تی به جملات دو مفعولی معورف هستند  ـ مبتدا )مفعول نخست( از 

ّ
دستور سن

ساخت متممّیِ »)-( به کودک لباس پوشاند« برگفرته شده‌است. در این مثال 
نیز ضمیر زابگردنده به مبتدا حذف شده‌است: »)-( کودک را ]هبش[ لباس 
م آمده‌است؛ نک. 1392: 103(. انب بر آنچه 

ّ
پوشاند« )مشباه این مثال در مقالۀ دبیرمقد

گفته‌شد، جملات مورد بررسی ما از ساخت متممّی‌ای نظیر »... اب هر رطلی یک 
وقیه روغن کنجد بیامیزند...« به وجود آمده‌اند، نه جملاتی نظیر جملۀ نخست. 

از تحلیل این جملات می‌خواهیم بدین نتیجه برسیم که:
مبتداسزای در عبارت »مر کودک شریخواره را شری مادرش را به صلاح آرد«  لاف.	

اب عبارات دیگر متفوات است و این تفوات به ژرف‌ساخت آناه برمی‌گردد 
 اضفاه ساخته شده و دیگر 

ّ
)یکی برگفرته از جمله‌ای اب مفعول صریح است و اب فک

جملات برگفرته از جملاتی اب متمّم هستند(.

اب	 این رویکرد نیزای به تحمیل نگاه سهل‌انگارانه به دستور عبارات اینچنینی  ب.
وف دانستن حرف اضفاه )انچنکه مصحّح کتاب وابر دارد( نخواهد وبد. و محذ

3.	در دستونیس‌های B )ص23(، C )گ38( و F )ص30( که نگارنده دیده‌است 
»جهتاه« آمده‌است. متأسفانه مثل بسایری موارد دیگر مصحّح نسخهب‌دل‌ها را 
چه  به  واژه  این  دستونیس‌ها  مباقی  در  دانست  نمی‌توان  و  نداده‌است  دقیق 

صورت ضبط شده‌است.
شاید از آن رو که این نوع »اسم« همۀ ارفاد یک جنس را در برمی‌گیرد )نک.  	.4
 ـگیوی، 1390: 87/2( و به نعوی از یک کلیتّ و عمومیتّ سخن می‌گوید،  انوری   

در این شواهد به‌جای صورت جمع بکار رفته‌است. در ادامۀ جملۀ جوینی، فعل 
به‌صورت مفرد آمده‌است که دو احتمال می‌توان داد: نخست اینکه نویسنده برای 
اسم جنس هر دو صورت فعل )مفرد و جمع( را به کار می‌برده‌است، دوم اینکه 
مثل بسایری از موارد که در این کتاب شناسه به قریۀن لفظی حذف می‌شود، 

شناسه را به‌قرینه انداخته است.
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آناه اشاره می‌شود:

ربــودن ابیــد اکنــنو جــام و خــوردن ابیــد اکنــنو می

کین اکنون  ابید  کندن  و  مره  اکنون  ابید  نشاندن 

)قطران، 1362: 244(

گوشت نذاری به روغن يزت اي به روغن گزو ب‌نايركرد‏ن يابد 

اب دارنيچی و ريزه... )جرجانی، 1391: 103/2(

م‌یگوید: 	○

کاربرد »گر« به‌معنی »یا«:

ت قوی شد طمع 
ّ
»خوردنی‌ها که تری کند بکار دارد و نوچ عل

ت 
ّ
نباید داشتن به علاج زیرا که دارو نپذیرد و گر به آغزا عل

رگ ابسلیق بگشاید و ابری نچد پخته افتیمنو بخورد تا مایۀ 

ت کم گردد« )ص،242(. )حبیش تفلیسی، 1390: 1/سیاهچو‌ر(
ّ
عل

م‌یگویم: 	●

ادامۀ عبارت نچین است: 

ت رگ ابسلیق بگشاید و ابری نچد پختۀ 
ّ
... و گر به آغزا عل

ت کم گردد و بعد آن کشکاب و آب 
ّ
افتیمنو بخورد تا مایۀ عل

تخم پر پهن و تخم خیار و تخم خیار ابدرنگ این جمله بکار 

دارد منفعت کند ...

»گر« در این عبارت ادات شرط است و جملۀ پس از آن تا 

»بکار دارد« شرط و »منفعت کند« جواب شرط. شاهدی برای 

اقل در دستونیس اساس  ـ 
ّ
اثبات کاربرد »گر« به‌معنی »یا«   حد

وجود دارد که مصحّح بدان توجّه نکرده‌است:

نخست در علامتاهء اخلاط نکه کنند و نبکرند کی کدام خلط 

سوخته است علاج ان کند ]کذا[ اکر برک زدن  و اکر بداروهاء 

مسهل که شکم براند و تن ابک کند از ان خلطی که سبب علت 

خ 722: ص81( او ابشد... )همو، دستونیس مورَّ

م‌یگوید: 	○

جباه‌جایی صفت در ترکیبات:

دو دیگر رزو )دو رزو دیگر( )حبیش تفلیسی، 1390: 1/سیاهچو‌ر(

م‌یگویم: 	●

ص نیست که رچا مصحّح در این قسمت شمارۀ صفحۀ 
ّ
مشخ

شواهد ارائه‌شده را درج نکرده‌است. به هر روی »دودیگر« و 

هستند؛  ترتیبی  شمارشی  اعداد  قدیم،  متنو  در  »سه‌دیگر« 

انببراین معانی درست عبارت »رزو دوم« است، نه »دو رزو 

ه(.
ّ
دیگر« )دهخدا، 1377: در ذیل ماد

در پاینا این قسمت ابید بگوییم که مصحّح  مواردی مانند 

کاربرد »مر« همراه اب مفعول واباسطه و بیو‌اسطه، کاربرد ضمیر 

»او« برای غیر جاندار، و کاربرد »اندر« و فعل مفرد برای 

»مردم« را نیز جزو ویژگی‌های سبکی نسخۀ اساس دانسته‌است 

)همنا: 1/ سیو‌سه-سیاهچو‌ر(. روشن است که اینگونه کاربردها 

در متنو کهن افرسی به‌کرّات یفات می‌شود و ویژگی سبکی 

یک نسخه یا یک اثر نیست.

1. 2.ا طلاق ویژگس یبک یوا ملا ییبها فداتگ‌یهسد یاتنویس

م‌یگوید: 	○

حذف فعل بدنو قرینه:

»گرمی احشا را سود و سفره کهن را ببرد« )ص333(

»امّا خنو بسایر که از گوش بینور و کهن ابشد« )ص116(. 

)تفلیسی، 1390: 1/سیو‌سه(

م‌یگویم: 	●

آنچه در این دستونیس بسایر جلب توجّه می‌کند افتادگی‌های 

د واژه‌ها و در پاره‌ای موارد عبارات است. این کمبودها 
ّ
متعد

تی کاتبنا این دستونیس )یا کاتب مادرنسخۀ آن( 
ّ
نشنا از بی دق

دارد. شواهد زیر گواه درستی سخن ماست:

ت تب ابشد ]آب کاسنی و آب 
ّ
اسحاق گوید اگر اب این عل 	*

مزوره  غذا  و  خورد  سکنگبین  و  کشکاب  و  رابوه  انگور 

زرشک خورد که به کدو و اسپانخ پخته ابشند[ و خیار و کاهو 

و گشنیز تر مر او را سود دارد. )همنا: 177/1(

شده‌است.  گزارش  ناقص  نسخهب‌دل‌ها  نیز  قسمت  این  در 

نویسش دستونیس اساس نچین است: 

اسحاق کوید اکابر این علت تب ابشد بکار دارد و خیار و 

تفلیسی،   )حبیش  دارد.  را سود  او  مر  تر  ]کذا[  کاهو و کشنیر 

خ 722: ص178( دستونیس مورَّ

در این عبارت مفعول »بکار داشتن« افتاده‌است.

نشنا آنچه از خنو وبد آن است که آب تاختن سرخ ابشد و  	*
پیوسته ]تب[ کند و سفره خشک... )همنا: 173/1(

پس اگر در ]وی[ گرمی نباشد، علاجش آن است که آب بیخاه  	*
پیوسته همی‌خورد... )همنا: 161/1(

ت از آماسی ابشد و نیز از آمیزش‌های گرم که 
ّ
سبب این عل 	*

]در[ گوشت بن دندان پدید آید... )همنا: 125/1(

و	 اگر دو درمسنگ زاگ کفوته را و نیم درم ]زنگار[ هر دو را به  *
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آب اشننا سبز1 نیک بساید... )همنا: 121/1(

کاسنی به روغن ابدام رچب کند و ]بر[ چشم نهد نفاع ابشد... 	*
)همنا: 95/1(2

و	 امّا جستن اندام‌ها همین علاج رفماید کردن و گویند که  *
]جستن[ اندام و عطسه از فزونی‌های بلایه وبد که طبیعت وی 

را از خود دفع کند... )همنا: 88/1(

ع	لاجش آن است که ساق حجامت کند و از خوردن بسایر و  *
سیکی و چیزهای گرم و خشک که بخار کمتر درو ابشد ]دور 

ابشد[ و انار ترش و شریین بمکد... )همنا: 82/1(

و	 علاج تن آن است که نخست در علامت‌های اخلاط نگاه  *
کنند و نبگرند که کدام خلط سوخته است علاج آن کند ]کذا[ 

اگر به رگ زدن ]ابشد[3 و اگر به داروهای مسهل که شکم براند 

ت او ابشد و چیزهایی 
ّ
و تن پاک کند از آن خلطی که سبب عل

که تری ]فزاید[ به کار دارد ]کذا[... )همنا:80/1(

اب توجّه به افتادگی‌های گوناگونی که در این دستونیس به چشم 

می‌خورد، به دور از احتیاط است که نچین حذف فعلی را از 

ویژگی‌های سبکی نسخه بدانیم. اگر این حذف فعل‌ها ویژگی 

سبکی ابشد ابید بگوییم حذف مفعول بیو‌اسطه، انواع حرف 

الیه و... نیز از ویژگی‌های سبکی این دستونیس 
ٌ
اضفاه، مسند

است؛ حال آنکه وقتی دستونیسی در نچین شرایطی است، ابید 

گفت افتادگی دارد.

نکتۀ جالب توجّه این است که مصحّح اکثر این حذف‌ها 

ب  هو‌یژه حذف فعل بدنو قرینه   ـ را در متن کتاب، افتادگی 

دانسته و برای تکمیل جمله از نظر دستوری، جزء حذف‌شده را 

ب آورده‌ و درابرۀ این افزودگی‌ها گفته‌است:
ّ

داخل قل

ب( افتادگی‌ها: شامل مواردی می‌شود که در نسخۀ A جا افتاده 

وبد و فقدان آن از حیث دستوری و یا از حیث محتوایی)علمی( 

به متن آسیب میز‌د. به همنا ترتیبی که در جایگزین‌سزای 

محوشدگی‌ها از نسخ دیگر رهبه بردم آن واژه یا عبارت افتاده 

ب آورده شد. اگر افتادگی آسیبی به متن نمیز‌د 
ّ

در داخل قل

تاهن در پوارقی ذکر گردید.

 از لحاظ محتوایی یا 
ً
ا
ّ
ج( نادرستی‌ها: در مورادی که A مطمئن

 غلط وبد، نسخ دیگر به ترتیب مذکور 
ً
ظ کاملا

ّ
دستوری یا تلف

در بخش محوشدگی‌ها، جایگزین واژه یا عبارت نادرست 

شدند... )حبیش تفلیسی، 1390: 1/سیو‌یک(

  در حذف  حال این پرسش پیش می‌آید که اگر شواهد یادشده 

فعل  ـ نشانۀ یک ویژگی سبکی است، رچا مصحّح در یبشتر 

ب 
ّ

موارد جزء حذف‌شده را بر اساس دیگر دستونیس‌ها در قل

 
ً
به متن افزوده‌ و نویسش ساده را به دشوار ترجیح داده‌است؟ مثلا

در عبارتی که خود بهونع‌ان شاهدی برای حذف فعل آورده‌است 

دیگر  به  ابتوجّه  را  )آید(  ابشد( جزء حذف‌شده  کهن  و  )بینور 

دستونیس‌ها به متن افزوده‌است )حبیش تفلیسی، 1390: 116/1(. 

و اگر این موارد افتادگی و نادرست هستند، رچا نام ویژگی 

سبکی بر آناه ناهده شده‌است؟ 

م‌یگوید: 	○

حذف ننو نفی به قریۀن لفظی:

»هیچ نجنبد و عطسه زند و سفرد« )هیچ نجنبد و عطسه نزند 

و سفره نیارد BDE( )ص111(. )همنا: 1/سیو‌سه(

م‌یگویم: 	●

« دارد و »سفرد« نتیجۀ بدخوانی  دستونیس اساس »

مصحّح است.

برای اشتباهات کاتبنا ونعان  پژوهشگران علل مختلفی 

کتبات  ابلای  سعرت  و  چشم  خستگی  جمله  از  کرده‌اند، 

به‌جهت یبشتر نوشتن و در نتیجه دریفات وجه یبشتر )مایل 

هوری، 1380: 237(. علل یادشده می‌تواند موجب افتادن یک 

حرف، واژه و یک عبارت از متن کتاب شود، تشخیص این 

 بر هعدۀ مصحّح است و نباید آناه را ویژگی 
ً
افتادگی‌ها طبعا

سبکی دانست. 

2.سد تنویس‌ه ا

این قسمت را نیز در دو بخش معرّفی دستونیس‌ها و برخی 

ویژگی‌های دستونیس اساس برمی‌رسیم:

فسد یتنویس‌ها 2. 1. معّر

2. 1. 1. مصحّح دو جا درابرۀ دستونیس اساس خود سخن 

گفته‌است. نخست در پیش‌‌گفتار:

در پی پیشناهد تصحیح و اچپ این کتاب از سوی استاد ایرج 

افشار به مرکز تاریخ و اخلاق پزشکی ایران، نسخه‌ای از این 

دستونیس اساس بعد از »سبز« یک »را« نیز آورده‌است. 	.1
دو دستونیس B )کتاب اوّل/ ص45( و C )گ83(، که جزو دستونیس‌های قدیم  	.2

کتاب هستند، »بر« را دارند.
3.	در این عبارت دستونیس اساس فعلی را ننیداخته و »اگر« به‌معنی »یا« است. 
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کتاب در اختیار این جانب قرار گفرت. بعد از تأیید پژوهشگاه 

د این کتاب را در کتباخانه‌های مختلف یفاتم 
ّ
نسخه‌های متعد

ق 
ّ
و پس از بررسی، قدیمی‌ترین و کامل‌ترین نسخه را که متعل

به کتباخانۀ رفهاد معتمد ]تأکید از نگارنده است[ وبد نسخۀ 

اساس قرار دادم. )حبیش تفلیسی، 1390: 1/ هجده(

ابر دوم در قسمت معرّفی نسخ:

این نسخه که اب مشورت استاد ایرج افشار نسخۀ اساس قرار 

در  نسخه  این  اصل  است...  نسخه  قدیمی‌ترین  گفرت 

مجمۀعو کتباخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ترهان اب شمارۀ 

222 موجود است... تاریخ کتبات نسخه که در پاینا آن ذکر 

شده‌است 722 است. )همنا: 1/ یبستو‌هشت(

نگارنده برای آگاهی از وضعیت دستونیس‌های این کتاب به 

رهفست دنا رجوع کرد. نکتۀ جالب توجّهی که در توضیحات 

این رهفست به چشم آمد، این وبد که نسخۀ کتباخانۀ رفهاد 

ا 
ّ
معتمد و نسخۀ شمارۀ 222 دانشگاه ترهان دو دستونیس مجز

هستند )نک. درایتی، 1389: 788/8(. برای اطمینان یبشتر نشریۀ 

در  بررسیدیم.  را  دنا(  )منبع  ترهان  دانشگاه  مرکزی  کتباخانۀ 

د سوم این نشریه بهو‌ضوح این دو نسخه جدا از هم 
ّ
مجل

دانسته شده‌است:

ش222، نوشتۀ 722... نسخۀ ش206 رفهاد معتمد نوشتۀ 

 :1342 افشار،  و  )دانش‌پژوه   .2491 دانشگاه   -7 و   6 سدۀ 

)322/3

صات 
ّ
مشخ اب  آمده‌است  ابلا  در  که   2491 شمارۀ  نسخۀ 

این  ندارد.  مطباقت  معتمد  رفهاد  کتباخانۀ  دستونیس 

دستونیس همنا است که در تصحیح کتاب اب نشنا اختصاری 

ق به سدۀ سیزدهم است )نک. دانش‌پژوه، 
ّ
F از آن یاد شده و متعل

1340: 9/ 1258 و 1259(. منظور مرحومنا دانش‌پژوه و افشار 

از»نسخۀ ش206 رفهاد معتمد« بی‌شک این وبده‌است که 

شمارۀ دستونیس در کتباخانۀ رفهاد معتمد 206 است، نه در 

 
ً
کتباخانۀ دانشگاه. اب این حال، برای اینکه مطمئن شویم اصلا

ادامه‌  نه، به پی‌گیری  یا  ابقی‌مانده‌است  از این نسخه  اثری 

مرکزی  کتباخانۀ   206 شمارۀ  میکفوریلم  دریفاتیم  و  دادیم 

دانشگاه ترهان دمیة القصر و عصرة اهل عصر ابخزری است 

)درایتی، 1389: 1252/4(.

 فقط میکفوریلمی از رهفست دستونیس‌های کتباخانۀ 
ً
ظاهرا

رفهاد معتمد )نک. دانش‌پژوه، 1348: 151/1( موجود است و از 

  از سال  1362  سرنوشت دستونیس‌های نفیس این کتباخانه 

قی، 1390: 245(.
ّ
به بعد   ـ خبری در دست نیست )نک. مت

2. 1. 2. وی درابرۀ کتبات این نسخه گفته‌است:

در صفحۀ هچل و دو کتاب تغییر دستخط مشاهده می‌شود 

و کاتب به دلیل نامعلومی تغییر کرده‌است. هر دو کاتب از 

کشیدگی  بعد  صفحات  در  کرده‌اند...  استفاده  نسخ   
ّ
خط

حورف کمتر و خط ساده‌تر می‌شود. )حبیش تفلیسی، 1390: 1/ 

یبستو‌نه(

تغییر  میزان  که  دریفاتیم  دستونیس  این  بررسی  طول  در 

دستخط یبش از چیزی است که مصحّح بدان اشاره کرده‌است. 

برای روشن‌شدن سخن تصویر صفحاتی را  که دست‌خط در 

آن تغییر کرده‌است، در صفحات سپسین می‌آوریم و پس از 

آن برای درک آس‌ناتر تفوات این دستخط‌ها نچد واژه و واج 

را اب یکدیگر مقایسه می‌کنیم.

به‌غیر از این دستونیس، دستونیس‌های دیگری نیز هستند 

مثال  برای  کرده‌است؛  کتبات  را  آناه  کاتب  یک  از  یبش  که 

  که در کتباخانۀ  مةالادب زمخشری 
ّ
کهن‌ترین دستونیس مقد

دانشگاه وبلونیا به شمارۀ 3014 نگهداری می‌شود   ـ دست‌کم 

اهچر یا پنج کاتب دارد )نک. فیبزورخش، 1395: 266(. همچنین 

دی دارد 
ّ
دستونیس هزار حکایت صوفیان و... نیز کاتبنا متعد

مۀ کتاب، ص18-17(1.
ّ
)نک. مقد

د کاتبنا دستونیس اساس چه 
ّ
نگارنده از اینکه سبب  تعد

وبده‌است و رچا در برخی قسمت‌ها نظمی در تغییر کاتبنا وجود 

لاعی ندارد و تاهن احتمالی که 
ّ
دارد و در دیگر قسمت‌ها نه، اط

به ذهن وی خطور می‌کند این است که سفارش‌دهندۀ کتاب، 

استخدام  را  دی 
ّ
متعد کاتبنا  اثر،  کتبات  اتمام  تسریع  برای 

مۀ خود بر اچپ عکسی 
ّ
کرده‌است )انچنکه ایرج افشار نیز در مقد

د کاتبنا آن دستونیس 
ّ
دستونیس هزار حکایت صوفیان و... درابرۀ تعد

 سفارش رونویسی یک کتاب به 
ً
گفته‌است؛ نک. همانجا(. ظاهرا

نبوده‌است  اسلامی  کتبات  ت 
ّ
سن به  منحصر  کاتب   نچد 

 .)SIMPSON & DAVID, 2012: 5 .نک(

دو  این  به  راجع  آق‌قلعه  صفری  علی  و  فیبزورخش  پژمنا  آقاینا  ر 
ّ
تذک از  	.1

دستونیس بسایر سپاسگزارم. 
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کاتب نخست از صفحۀ 1 تا 15؛ 82 تا 121 و 262 تا 281 )دستونیس مورّخ 722، ص15(

کاتب دوم از صفحۀ 16 تا 35 )دستونیس مورّخ 722، ص16(

کاتب سوم از صفحۀ 36 تا 41 )دستونیس مورّخ 722، ص36(

کاتب اهچرم از صفحۀ 42 تا 61؛ 122 تا 181 )دستونیس مورّخ 722، ص44(

کاتب پنجم از صفحۀ 62 تا 81 )دستونیس مورّخ 722، ص62(

کاتب ششم از صفحۀ 182 تا 261 )دستونیس مورّخ 722، ص182(
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کاتب نهمکاتب هشتمکاتب هفتمکاتب ششمکاتب پنجمکاتب اهچرمکاتب سومکاتب دومکاتب نخست

کاتب نهمکاتب هشتمکاتب هفتمکاتب ششمکاتب پنجمکاتب اهچرمکاتب سومکاتب دومکاتب نخست

کاتب نهمکاتب هشتمکاتب هفتمکاتب ششمکاتب پنجمکاتب اهچرمکاتب سومکاتب دومکاتب نخست

کاتب هفتم از صفحۀ 282 تا 301 )دستونیس مورّخ 722، ص284(

کاتب هشتم از صفحۀ 302 تا 323 )دستونیس مورّخ 722، ص302(

کاتب نهم از صفحۀ 326 تا 439 )دستونیس مورّخ 722، ص326(
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2. 1. 3. مصحّح درابرۀ دستونیس کتباخانۀ آستنا قدس رضوی 

که اب نام اختصاری G از آن یاد کرده‌، گفته‌است:

... این نسخه نسبت به سایر نسخ به‌استثانی A قدیمی‌تر 

ف گمانم‌تر 
ّ
ت ناقص وبدن و نیز عدم ذکر نام مول

ّ
است امّا به عل

فاقی در نیمۀ راه تصحیح به آن دست 
ّ
است و مصحّح به‌طور ات

یفات و در زابنگری آن را در نظر گفرت. تاریخ ذکرشده در 

پاینا نسخه دوشنبه غرّۀ ربیع الاوّل 815 درج شده‌است که 

البته شویۀ کتبات و خط آن این کنهگی را ثبات می‌کند )حبیش 

تفلیسی، 1390: 1/ سیو‌یک(.

پس از انتشار دنا و فنخا یفاتن دستونیس‌های یک اثر در داخل 

کشور بسایر ساده‌تر از پیش شده‌است. پیش از انتشار این دو 

لااعتی درابرۀ 
ّ
رهفستواره یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای یفاتن اط

دستونیس‌ها رجوع به کتاب‌هایی نوچ رهفستوارۀ کتاب‌های 

 
ً
ی کتباخانه‌ها وبد؛ قعادتا

ّ
افرسی و نیز رهفست نسخه‌های خط

ی، ملک، معرشی، 
ّ
کتباخانه‌های بزرگی نوچ دانشگاه ترهان، مل

مجلس و آستنا قدس رضوی در اولویتّ قرار داشتند. سهل‌انگاری 

مصحّح در این زمینه عابث شده‌است تا وی در میانۀ کار از وجود 

یکی از کهن‌ترین دستونیس‌های این کتاب ابخبر شود، حال آنکه 

ی کتباخانۀ مرکزی و مرکز 
ّ
د نزودهم رهفست کتب خط

ّ
در مجل

اسناد آستنا قدس رضوی به‌تفصیل راجع به این دستونیس سخن 

رفته‌است )نک. افرعنینا، 1380: 19/ 484-482(.

2. 1. 4. درابرۀ بخش معرّفی دستونیس‌ها بسایر مهم است 

ایرج  الصّاعانت«‌  »بینا  مقالۀ  مۀ 
ّ
مقد از  مصحّح  بدانیم  که 

 :1390 )تفلیسی،  کرده‌است  استفاده  نسخ  معرّفی  در  افشار 

یبستو‌هفت(؛ اب این حال قسمت‌هایی از توضیحات مرحوم 

در  کتاب  این  نسخه‌های  معرّفی  به  موبرط  که  را  افشار 

کتباخانه‌های خارج از ایران است منعکس نکرده و  از آن 

این  اهمیتّ  نبرده‌است.  رهبه  تصحیحش  در  نسخه‌ها 

ص می‌شود که بدانیم سه نسخه از 
ّ
دستونیس‌ها زمانی مشخ

نسخه‌های مورد استفادۀ مصحّح متأخر از قنر دهم هستند؛ 

حال آنکه فقط سه نسخۀ قنر دهمی در کتباخانۀ پاریس و یک 

موجود  آلمنا  گوتای  کتباخانۀ  در  مشکول   
ِ
بی‌تاریخ نسخۀ 

 .1)PERTSCH, 1859: 66 است )افشار، 1336: 289، 442؛

2. 2.رب خ یویژگ‌یهسد یاتنویساسا س

م‌یگوید: 	○

حذف حورف میانجی:

صفراء تیز )صفرای تیز(/ گرمی‌هاء افسد )گرمی‌های افسد(/

دوپاء )دو پای(. )حبیش تفلیسی، 1390: 1/سیو‌پنج(

م‌یگویم: 	●

شواهد  برای  دستونیس  صفحۀ  شمارۀ  نیز  قسمت  این  در 

ارائه‌شده یاد نشده‌است؛ اب این حال آنچه از این سه شاهد 

برمی‌آید آن است که هیچ حرف میانجی‌ای حذف نشده‌ و کاتب 

 دیگری برای  نوشتن حرف میانجی 
ّ
به جای »ی« از رسم‌الخط

ی 
ّ
استفاده کرده‌است که شواهد این نوع رسم الخط در نسخ خط

محمّدبن  نک.  مثال  )برای  می‌شود  یفات  بهوفو‌ر  مختلف  آثار 

عبدالخالق مینهی، 1389: ده(.

م‌یگوید: 	○

نکتۀ جالب توجّه در شویۀ املای کلمات در نسخۀ A اینست 

که وقتی حرف یا حورف پایانی یک کلمه اب حرف یا حورف 

آغزاین کلمۀ بعد هم‌سنا ابشند، حرف یا حورف مشترک تاهن 

یک ابر نوشته می‌شود...:

... حقاهنی نرم )حقنه‌های نرم(... یکفچه )یک‌کفچه(/ نداند 

که چیزست )چهچ‌یزست( و چه نوع است/ میوها )میوه‌ها(/

ابتدا ز شناختن )ابتدا از شناختن(... سودا انگیز دور ابشد 

)سودا انگیزد دور ابشد(... )حبیش تفلیسی، 1390: 1/سیو‌پنج(

م‌یگویم: 	●

اب  یاد نشدن شمارۀ صفحات شواهد،  به‌سبب  نیز،  اینجا  در 

 ممکن این شواهد را در 
ّ
استفاده از نمایۀ کتاب کوشیدیم تا حد

متن بیبایم و از آنجا که مصحّح گزارش ناقصی از نسخهب‌دل‌ها 

 هر عبارت مشکوک را اب دستونیس 
ً
به دست داده‌است، طبیعتا

اساس مطباقت دادیم تا به عبارات مورد نظر وی برسیم.

درابرۀ واژه‌هایی از قبیل »حقاهن« و »میوها« ابید گفت نه 

تاهن در این نسخه، بلکه در بسایری از دستونیس‌های افرسی 

»ها«ی غیرملفوظی که پیش از نشانۀ جمع )ها( بیاید حذف 

ده(.   :1389 مینهی،  عبدالخالق  محمّدبن  نک.  مثال  )برای  ‌می‌شود 

دستونیس‌های دیگر این کتاب، از جمله دستونیس B، نیز این 

ی را نمایش می‌دهند )نک. کتاب دوم در غذاها 
ّ
قعادۀ رسم‌الخط

در  ی 
ّ
رسم‌الخط نچین  انببراین  ص50(؛  ب/ 

ّ
مرک داروهای  و 

دستونیس‌ها رایج است و نکته‌ای »جالب توجّه« نیست.
ی 

ّ
از آقای ارحام مرادی برای در اختیار گذاشتن رهفست دستونیس‌های خط 	.1

اسلامی کتباخانۀ گوتا بسایر سپاسگزارم.
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را  آن  کاتب  مصحّح  نظر  از  که  کفچه«  »یک  به  راجع 

به‌صورت »یکفچه« آورده‌است ابید گفت که دستونیس اساس 

اعی او را رد می‌کنند. در دستونیس اساس  
ّ
و نیز دستونیس B مد

)ص259( »  « و در دستونیس B )کتاب دوم در غذاها و داروهای 

ب/ص126( »  « آمده است. روشن است که در دستونیس 
ّ
مرک

اساس حرف نخست نقطه ندارد و در دستونیس B یک نقطه 

 به معانی عبارت می‌خورد )عبارت 
ً
دارد و »به کفچه« نیز کاملا

از این قرار است: سیب و آب آبی ترش و شریین و لختی سیکی بور ریزد 

و کعک بر وی پراکند و بکفچه بخورد(. انببراین این ابر نیز بدخوانی 

مصحّح و بررسی‌نکردن دیگر دستونیس‌ها موجب بزور نچین 

اشتباهی شده‌است.

امّا عبارت »سودا انگیزد دور ابشد« در متن نچین آمده‌است:

...علاج وی آن است که نخست به پخته افتیمنو تن را پاک 

کند... و از غذاها که سودا آرد پرهیز کند و به ناشتا غرغره 

انگیز=A؛   /B=افزاید[ انگیزد  سودا  ]که[  غذاها  از  و  کند 

نسخهب‌دل نسخۀ اساس افزودۀ نگارنده است[ دور ابشد... 

)حبیش تفلیسی، 1390: 132/1(

اساس  دستونیس  در  نیز  »که«  آمده،  متن  در  که  همانطور 

نبوده‌است و مصحّح بر اساس نسخۀ B آن را به متن برده‌است؛ 

به عبارت دیگر ضبط دستونیس اساس اینگونه وبده‌است: »از 

نیز هیچ حفری  اینجا  در  ابشد«.  انگیز دور  غذاها]ء[ سودا 

ب است.
ّ
حذف نشده و »سوداانگیز« صفت عافلی مرک

 در عبارت »ابتدا ز )ابتدا از( شناختن« معتقدیم که به‌جای 

»از«، »ز« به کار رفته و ادغامی صورت نگفرته‌است. در این 

نسخه ترکیب »و+از« به هر دو صورت »و از« )ص262( و 

»زو« )ص263( آمده‌است و می‌توان این را نیز گواهی بر این 

دانست که احتمال اینکه در عبارت ابلا صورت دیگر »از« 

یعنی »ز« آمدهاب‌شد، بسی افز‌نوتر از ادغام است.

اب توجّه به اینکه مصحّح شمارۀ صفحۀ شواهد را ارائه نکرده‌ 

و نیز نسخه بدل کامل نداده‌است، یفاتن برخی از این عبارات، 

همانند عبارت »نداند که چیزست )چه چیزست( و چه نعوست« 

میسّر نشد؛ اب این حال اب توجّه به نکات یادشده و بهو‌یژه این 

نکته که این دستونیس افتادگی‌های گوناگونی دارد )نک. بخش 

»1. 2. اطلاق ویژگی سبکی و املایی به افتادگی‌های دستونیس« در همین 

نوشتار( احتمال اینکه در این موضع نیز افتادگی رخ ‌دادهاب‌شد 

یبشتر از این است که آن را ادغام بدانیم.

م‌یگوید: 	○

گاه تشباه یک کلمه اب بخشی از کلمۀ دیگر موجب حذف کلمه 

می‌شود که تشخیص در این موارد سخت‌تر است:

از هر یک درم )از هر یک، یک درم(/ برک )بر برک( چشم 

مالد چشم مالد ]»چشم مالد« دوم اشتباه تایپی است و در 

متن کتاب وجود ندارد[/ درمنه )در درمنه( بسرشد/ شایف 

سبز را ابسلیقنو )اب اب سلیقنو( در چشم کشد )حبیش تفلیسی، 

1390: 1/ سیو‌پنج(

م‌یگویم: 	●

کاتب این دستونیس در نچد مورد »ی« نکره را انداخته‌است:

... و اکر درمسنک می‌ناخزد و درم ببرینو را اب یک قیراط 

مشک... )دستونیس مورَّخ 722: ص72؛ حبیش تفلیسی، 1390: 1/ 71(

... بعد از انکه ارمیده ابشد از جوش بردارد و صفای کرداند و 

درمسنک یارۀ فیقرا در وی کند و دانکی محمودۀ انطاکی...

خ 722: 74؛ حبیش تفلیسی، 1390: 1/ 73( )دستونیس مورَّ

صفت صبر و عزفران و افشرۀ مامیثا از هر یکی درمسنک همه 

خ 722: ص113؛ حبیش  را جنو سرمه بساید... )دستونیس مورَّ

تفلیسی، 1390: 1/ 110(

و  کند  خرد  و  کند  خواهد   جندانک  حلغزوه  صفتش 

ابنکبین صفای بسرشد و هر رزوی انبشتا درمستک1 بکار 

خ 722: ص95؛ حبیش تفلیسی، 1390: 1/ 92( دارد. )دستونیس مورَّ

این شواهد نشنا می‌دهد که حذف »ی« نکره از عبارت »صفت 

خ 722:  ابذروک و شهتره و صبر از هر یک درم« )دستونیس مورَّ

ص84؛ حبیش تفلیسی، 1390: 1/ 83(، به هیچ وجه به یکی وبدن 

اولیۀ عبارت »هر یک یک   صورت 
ً
)اصلا نیست  موبرط  واژه  دو 

درم...« نبوده‌است(.

درابرۀ عبارت‌های »برک چشم مالد« و »شایف سبز را 

  در بخش »1.  ابسلیقنو در چشم کشد«، همانطور که پیشتر 

2. اطلاق ویژگی سبکی و املایی به افتادگی‌های دستونیس«  ـ 

اشاره کردیم، در این دستونیس انواع افتادگی، از جمله افتادگی 

آمده‌است   ـ »سه  پانویس کتاب  در  انچ  نکه   C و   B دو دستونیس  اینجا  در  	.1
درمسنگ« دارند. از آنجا که در شواهد پیشین »ی« نکره حذف شده‌است، 
اینگونه گمنا می‌کنم که در اینجا نیز »درمسنگ )که در نسخه اب دو نقطه آمده‌است(« 

را ابید معادل »درمسنگی« بدانیم.
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حورف اضۀفا گوناگنو، به چشم می‌خورد. اینگونه حذف‌ها، 

به دلایلی که در همنا بخش گفته‌شد، افتادگی است نه ویژگی 

 در این نسخه علاوه بر »بر«، حرف اضۀفا دیگری 
ً
املایی. ضمان

نیز پیش یا پس از »برک« افتاده‌است: 

یکی آن که ]به[ برک چشم زیرین یا ابلایین زخمی رسیدهاب‌شد... 

خ 722: ص98( )حبیش تفلیسی، 1390: 95/1؛ دستونیس مورَّ

دو دستونیس B )کتاب اوّل/ ص46( و C )گ83( عبارت ابلا را 

به‌صورت »یکی آنک )از=C( بلک زیرین یا ابلایین را زخمی 

رسد« آورده‌اند و روشن نیست رچا مصحّح به‌جای گزینش 

نویسش این دو دستونیس، »به« را  به عبارت افزوده‌است. در 

بگوییم  که  ندارد  وجود  »بر«ی  دیگر  اینجا  در  صورت  هر 

ه »پِرک« ابید خواندش!(  
ّ
به‌خاطر همسانی اب »بر« در »برک« )که البت

از عبارت حذف شده‌است1.

 حذفی رخ نداده‌است. 
ً
در عبارت »درمنه بسرشد« اصلا

تصویر دستونیس )ص92( گواه درستی سخن ماست:

نظر  مورد  واژۀ  برمی‌آید،  دستونیس  تصویر  از  که  همانطور 

»مسنیه« و »در« قبل از آن حرف اضفاه است؛ انببراین در اینجا 

هیچ‌گونه افتادگی یا حذفی رخ نداده‌است2. 

3.ا یادارت موجوحیحصت رد د

اشکالات موبرط به تصحیح را به سه دسته بخش‌ کردیم:

3. 1. نسخه‌بدل‌ها

مصحّح درابرۀ گزارش نسخهب‌دل‌های کتاب گفته‌است:

در ابب گزارش اختلاف نسخ به دلیل تعدد نسخه‌ها ذکر همۀ 

اختلاافت امک‌ناپذیر نبود. مبانی کار به این صورت وبد که 

ابتدا نسخۀ A اب B مقباله شد اگر اختلاف و یا ویژگی خاصّی 

در واژگنا و عبارت وبد به سایر نسخ نیز مراجعه می‌شد. 

یبشترین ارجاع موبرط به نسخه‌های C ،B و D وبد و ارجاع به 

صورت  خاصی  موارد  در   G و   F ،E یعنی  نسخه‌ها  سایر 

می‌گفرت... )حبیش تفلیسی، 1390: 1/سیو‌دو(

یکی از معیارهای تصحیح علمی گزارش دقیق نسخهب‌دل‌هاست. 

اعی مصحّح تعداد دستونیس‌های این کتاب آنقدر 
ّ
برخلاف اد

 به‌خاطر تسریع در اچپ کتاب  ـ 
ً
 ـاحتمالا نیست که مصحّح آن 

ص نیست 
ّ
ناچار ابشد از گزارش دقیق آناه سر زاب بزند. مشخ

اگر تصحیح کتاب‌هایی نوچ شاهنامه و دیوان حافظ بر هعدۀ 

آثار چه  این  د دستونیس‌های 
ّ
تعد اب  وبد  اینچنین  مصحّحی 

می‌کرد. به هر روی گزارش ناقص نسخهب‌دل‌ها از اعتبار علمی 

تصحیح می‌کاهد. گزارش دقیق نسخهب‌دل‌ها راه را برای هفم 

هبتر مخاطب از چگونگی تصحیح کتاب و نیز داوری او درابرۀ 

گزینش‌های مصحّح هموار می‌کند. در مینا دستونیس‌های این 

 )A( طبق گزارش مصحّح   ـ یک دستونیس از قنر هشتم   کتاب 

دو دستونیس از قنر نهم )B؟ و G( و يک دستونیس از قنر دهم 

 )E( ق به ق‌نرهای یزادهم
ّ
)C( وجود دارد. دیگر دستونیس‌ها متعل

و سیزدهم )E  و F( هستند.3 

اوّل این است که وقتی مصحّح  نکتۀ غیر قبال پذیرش 

دستونیس کهن دیگری )G( یفاته، به مقبالۀ کامل آن اب متن 

پیراستۀ خویش نپرداخته‌است؛ حال آنکه در تمامی تصحیح‌های 

ی اگر کار به انتاه رسیدهاب‌شد نیز، زاب این مقباله 
ّ
علمی، حت

صورت می‌گیرد، رچا که امکنا تغییر یفاتن بخش قبال توجهّی 

از نویسش‌ها وجود دارد. نکتۀ دوم اینکه مصحّح زحمت این را 

اقل گزارش کاملی از تفوات‌های 
ّ
نیز به خود نداده‌است که حد

دو دستونیس B و C اب نسخۀ اساس ارائه دهد. اب مقایسۀ صفحۀ 

 ـکه از جملۀ صفحاتی است که نسخهب‌دل‌های زیادی  1 کتاب 

 C و B ،A 53 مورد( در آن گزارش شده‌است  ـ اب نسخه‌های(

می‌توان دریفات که تاهن 43% از گزارش‌های موبرط به این سه 

دستونیس ارائه شده‌است )بدنو احتساب مواردی که نویسش‌ها محو 

یا مخدوش وبده یا واژگنا در نسخه‌ها بدنو نقطه یا اب نقطه‌گذاری متفواتی 

آمدهوب‌ده‌اند و مصحّح نیزای به گزارش آناه ندیده‌است. این موارد در 

نسخه  این سه  نسخهب‌دل‌های  کامل  در گزارش  نوشتار  ضمیمۀ همین 

عی است که هر کجا 
ّ
آمده‌است(. طفره آن است که مصحّح مد

د اوّل صفحۀ 98 آمده‌است. به‌غیر از این 
ّ
ع	بارت مورد نظر پارساپور در مجل .1

، در صفحۀ 100 همین جلد نیز، زاب دستونیس اساس این افتادگی را  عبارت
دارد. از آنجا که راجع به افتادگی اجزاء مختلف سخن در این دستونیس توضیح 
کاملی در بخش پیشین داده‌ شده‌است، عبارت »شایف سبز را ابسلیقنو کشد« 

  که مشمول همنا توضیحات می‌شود  ـ مورد بررسی قرار نگفرت.
طبق گزارش مصحّح دو دستونیس B و C »به آب درمنه« دارند. وی  در متن »به  	.2
درمنه« ضبط و در پانویس اشاره کرده‌ که ضبط متنش »در درمنه« است و 

 داچر سوه شده‌است.
ً
احتمالا

3.	دستونیس B تاریخ کتبات ندارد و تاریخ کتبات آن از قنر هشتم تا دهم حدس 
زده شده‌است )حبیش تفلیسی، 1390: 1/یبستو‌نه(.
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لازم و مهم وبده اختلاف نسخ را گزارش کرده‌است؛ لیکن بر 

  
ً
نگارنده پوشیده‌است که وی اب چه معیاری دریفاته‌‌است که مثلا

گزارش اختلاف ضبط دو نسخۀ B و C اب نسخۀ اساس در واژۀ 

»پزشکنا« در سطر دوازدهم مهم است و در واژۀ »پزشک« در 

سطر نزودهم بی‌اهمیت. یا ثبت اختلاف آن دو نسخه در ضبط 

م« اب دستونیس اساس چگونه 
ّ
ه علیه و سل

ّ
ی الل

ّ
عبارت »صل

پراهمیت‌تر از درج تفوات ضبط آناه در واژۀ »غذای« است )به 

احتمال رفاوان همنا نویسش »غذا« که در B و C آمده درست است و نباید 

 ـکه   G آن را ویژگی ابزنی نویسنده دانست؛ هنچرد ابید نویسش دستونیس

طبق معمول مصحّح گزارشی از ضبطش نداده‌است  ـ و دیگر دستونیس‌های 

 قدیم موجود در کتباخانه‌های خارج از کشور را هم دید، تا بتوان نظر 
ً
نسبتا

قطعی داد(؟ از این دست مثال‌ها بسایر می‌توان مطرح کرد و نشنا 

معیار  هیچ  بدنو   
ً
قطعا و  تصادفی   

ً
احتمالا مصحّح  که  داد 

علمی‌ای به گزارش نسخهب‌دل‌ها پرداخته‌است )برای آگاهی یبشتر 

از میزان کاستی‌های موجود در گزارش نسخهب‌دل‌ها به قسمت ضمیمۀ 

  که در آن صفحۀ نخست کتاب اب سه دستونیس یادشده  همین نوشتار

مقباله شده‌است   ـ رجوع کنید(.

3. 2. خوان‌شهسردان یات 

پیشتر به برخی خوانش‌های نادرست که منجر به کشف قواعد 

املایی و سبکی شدهوب‌د، پرداختیم. در اینجا نیز بر آنیم تا اب نشنا 

دادنِ بخشی از بدخوانی‌های پرتعداد مصحّح از نسخۀ اساس و 
همچنین نسخۀ B، میزان آشفتگی متن کتاب را هبتر نبمایانیم:1

ت سلع از بلغمی وبد سطبر که بر ربک چشم 
ّ
... سبب این عل 	○

چیره گردد...)همنا: ص98(.

ص‌شده صورت ابدال‌شدۀ »پِلک« است، انببراین 
ّ
واژۀ مشخ

محتاطانه‌تر است که به‌صورت »پِرک« ضبط شود )نک. میسری، 

1370: 68، یبت1055(.

... تخم شاهسپرم و تخم مور، هر دو قلیه کرده و بلوط در  	○
سرکه آغشته و سربه )؟( و تخم مورد را همه را کفوته... )حبیش 

تفلیسی، 1390: 181/1(

در پانویس آورده‌اند:

... به احتمال زیاد ترشه صحیح است که ریش رودگانی را 

سود دارد. )همنا: 181، پانویس 21(

همانطور که از تصویر نسخه برمی‌آید، نویسش اساس »برسته« 

خ 722: ص182( که به احتمال  وبده )  ، دستونیس مورَّ

زیاد »برشته« است.

آنچه این حدس را تقویت می‌کند نویسش »قلیه کرده« 

به‌جای نویسش »برشته/ برسته« در دستونیس‌های B و E است 

که مصحّح در پانویس بدان اشاره کرده‌است. نچد سطر پایین‌تر 

از این مطلب، زاب این دستونیس‌ها به‌همراه دستونیس D به‌جای 

 ـکه این ابر بدنو تصحیف در دستونیس  نویسش »برشته« 

اساس آمده‌است   ـ، نویسش »قلیه‌کرده« را آورده‌اند. 

... و جواشری از هر یکی دو درمسنگ ]همه را قرص کند[  	○
و یک قرص از وی به آب اهبل بخورد که حیض را ورفد آرد 

و بنری)؟( گوا کار کند و حجامت کند... و قبه حجامنا به 

زهار و شکم برنهد که سود دارد... )همنا: 209/1، زیر »علاجش 

از گفتار رفوس«، س14-10(

در ضمن گزارش نسخهب‌دل‌ها آورده‌اند: 

 در نسخۀ A واژۀ »بنیور« به غلط »بنیر« ثبت شده.
ً
احتمالا

صورت درست این ترکیب بی‌شک »پنیر گوا« است و معنی 

دستورمند عبارت نچین است: ... یحض ار فرو دم‌یآو درو پن ری

گاو ]در گشایش حیض[ اث رمک‌یند. 

لاغیه )حبیش تفلیسی، 1390: 285/2( 	○
« آمده2 )نک.  در دستونیس اساس این واژه به‌صورت »

ص281( و در دستونیس B نیز بدنو نقطه آمده‌است )نک. کتاب 

دوم در غذاها و داروهای مفرد/ص5(.

ت سبل«، س12(
ّ
... سبل سطبر )تفلیسی، 1390: 104/1، زیر »علاج عل 	○

خ  ؛ دستونیس مورَّ خوانش درست: »سنبل3 اسطبر« )

722: ص107(.

تأکیدها در این بخش و بخش »تصحیح‌های نادرست« از نگارنده است. 	.1

این واژه علاوه بر اینجا، دو جای دیگر اب »ع« آمده‌است )نسخۀ A: ص319، 322؛  	.2
 ـکه ضبط  B آن را اب »غ«  B: ص28، 82( و تاهن در یک مورد دستونیس  نسخۀ 

رایج‌تری است  ـ آورده‌است )کتاب اوّل، ص40( که در آن مورد هم دستونیس‌های 
A )ص85( و C )گ72( »ع« دارند. مصحّح در همۀ موارد نویسش »لاغیه« را در 
متن گذاشته‌ و  به‌جز مورد نخست در جلد نخست گزارشی از ضبط نسخه‌ها 
به‌دست نداده‌است )حبیش تفلیسی، 1390: 84/1، 285/2، 359 و 364(. 
  در موضعی که در ابلا آورده‌ایم   ـ بر اساس  علی‌اشرف صادقی نیز این واژه را 
دستونیس B »لاعیه« خوانده و اشاره کرده که در قانون ادب هم آمده‌است )نک. 
صادقی، 1380: 16(؛ لیکن نوچ مصحّح این مقاله را ندیدهوب‌ده از این خوانش 

لاعی نداشته‌است.
ّ
اط

3.	این واژه در سرنویس این فصل »سَبل« ضبط شده اما در بسایری از موارد 
به‌صورت »سَنبل/ سنبل« آمده که مصحّح بدان اشاره نکرده‌است.
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... دو رزوی یک شبرت منفعت به غایت... )حبیش تفلیسی،  	○
1390: 209/1، زیر »علاجش از گفتار رفوس«، س18(

؛ دستونیس مورَّخ722: ص210(. خوانش درست: سخت )

)حبیش  زنبور...  لانه  )؟(  جرل  او  همچند  بدلش  وشه   ... 	○
تفلیسی، 1390: 2/ 364(

؛  در اینکه خوانش درست »رچک« است سخنی نیست )

خ 722: ص322(. اینک شاهدی برای تأیید این  دستونیس مورَّ

خوانش: 

ین الورهی، 
ّ
ق‌الد

ّ
اشق‏ را بدل وسخ آشناي زنبور انگبين‏ است. )مفو

)35 :1346

»اشق« همنا »وشه« و »وسخ« همنا »رچک« است.

... سه نچ‌دان که همه داروها وبد و انگبین صفای بسریشند  	○
)حبیش تفلیسی، 1390: 2/ 416، س7(

همانگونه که از تعداد دندانه‌های کلمۀ مورد نظر و نقطه‌ای که 

زیر »س« قرار گفرته‌است برمی‌آید، مصحّح حرف اضۀفا »بـ« 

خ 722: ص367(. حرف  ؛ دستونیس مورَّ )به( را نخوانده‌است )

ربط »و« نیز در نسخه وجود ندارد و مصحّح آن را به متن 

افزوده‌است و صورت درست اینگونه است: به سه نچدان که 

همه داروها وبد انگبین صفای بسریشند.

رکز پوررده )حبیش تفلیسی، 1390: 2/ 452(  	○
در پانویس آورده‌اند: 

... )در نسخۀ B ،E و A به همین شکل درج شده‌است. هنچرد 

توضیحات اب خواص »گزر« هماهنگ است(.

ب، ص63( واژۀ 
ّ
در دستونیس B )کتاب دوم در غذاها و داروهای مرک

( و نقطه  مورد بحث به‌صورت »کزر« )= گزر( آمده‌است )

ت روی حرف دوم ناهده ‌شده‌است. اما در دستونیس اساس 
ّ
اب دق

؛ ص401( که   ابلای حرف سوم قرار گفرته‌است )
ً
نقطه تقریبا

ص نیست رچا مصحّح نچین 
ّ
ه مسألۀ غریبی نیست و مشخ

ّ
البت

جباه‌جایی ساده و پرتکراری را اصلاح نکرده‌است1.

... داروهای دیگر را کفوته و بیخته اب وی بیامیزند و بخبوی  	○
همی‌جنبانند )همنا، 1390: 2/ 467(.

 در پانویس آورده‌اند:

به بوچی )بجبوی( B: )نقطه‌ها در A محو است(.

ص 
ّ
 مشخ

ً
در دستونیس اساس نقطۀ حرف دوم و اهچرم کاملا

؛ ص418( و نشنا می‌دهند که خوانش درست »به  هستند )

در مدخل »مرهم  در همین صفحه  بوچی« است. مصحّح 

زنگار« و در صفحۀ بعد در مدخل »مرهم سایه« و »مرهم 

سپیداب« نیز »به بوچی« را »به‌خبوی« خوانده‌است.

... خرمای هندی را استخوان و وچبش بیندنراد... کزر تزاه  	○
پوست و درونش را بیندنراد... آبی ترش و شریین رسیده را 

پوست و درونش بیندنراد... )حبیش تفلیسی، 1390: 2/ 426، 

)480 ،452

 ، ص نبود نیز )
ّ
ی اگر نقطۀ این حرف در تصویر مشخ

ّ
حت

 )432  ،401 ص377،   :722 خ  مورَّ دستونیس  ؛   ،

بی‌تردید ابید واژه »نیبدازند« ضبط می‌شد.

سد تنویساسا س
ِ
3. محواد نستن قسمت‌ه یاواضح 	.3

در این قسمت نیز به نچد مثال معدود بسنده خواهیم کرد. 

در  مصحّح  نظر  از  آمده‌اند  ب 
ّ

قل داخل  که  عبارت‌هایی 

دستونیس اساس محو وبده‌اند و او آناه را بر اساس دستونیس‌های 

دیگر )اغلب B( تکمیل کرده‌است.

گوید که او سرد و ترست به درجه نخستین ]سنیه را نرم کند و  	○
نوچ به روغن ابدام وی بپزند و بکار دارند سفره را نیک وبد و 

بستگی‌های جگر را بگشاید[ و ریشی گرده و مثانه را سود دارد 

و گرم‌مزاج را نیک وبد. )تفلیسی، 1390: 2/ 293(

علاوه بر حذف واژۀ »یوحان« که در دستونیس B هم هست 

)کتاب دوم در غذاها و داروهای مفرد، ص7(، بسایر روشن است که 

برخی واژگنا و جملاتی که محو دانسته شده‌اند در نسخه پیدا 

هستند  )نک. تصویر1( و بعرکس واج و عبارتی که در نسخه پیدا 

ب ناهده نشده‌اند.
ّ

نیست )»م« در»گرم« و بقیۀ عبارت( در قل

]و اگر آبش را به آفتاب گرم بپوررند تا اهچر یکی از وی ابند2   	○
این واژه به همین صورت در جای‌های دیگری از این دستونیس آمده‌است و  	.1
خ  مصحّح در آن مواضع آن را درست خوانده‌است )برای مثال نک. دستونیس مورَّ

 غلط تایپیست و درست آن »بماند« است.722: ص367؛ حبیش تفلیسی، 1390: 2/ 416(.
ً
طبعا 	.2
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هبتر وبد و نیز از تلخ شدنش ایمن ابشند و به وقت حاجت 

بکار برند[ )همنا: 2/ 408(

از »بپوررند« تا »بکار« در نسخه پیداست )نک. تصویر 2(.

... یک رطل ]گوشت بره یا گوشت مرغ[ بچه خرد کنند...  	○
)همنا: 2/ 415(

»گوشت بر...« پیداست )نک. تصویر 3(.

... و هر رزوی یبست درمسنگ از وی اب شری گوا ]درکشند  	○
و لختی روغن[ بیامیزند و... )همنا: 2/ 475(

  هنچرد یبشترش کم‌رنگ است   ـ  عبارت »و لختی روغن« 

در نسخه پیداست و واژۀ »گوا« هم افزنو بر ضبط متن دیده 

می‌شود )نک. تصویر 4( که مصحّح آن را نخوانده یا خوانده و 

گزارش نکرده‌است. این واژه در نسخۀ B، که مصحّح متن را 

از روی آن تکمیل کرده، نیز آمده‌است )کتاب دوم در غذاها و 

ب، ص74(.
ّ
داروهای مرک

... معجنو ]گزر[ 	○
اسحاق گوید که او[ ... و آب ]پشت افزاید و بلغماهی[ ستبر 

را ... )همنا: 476/2(

»گزر«، »اسحاق«، دو واج »پشـ«، و دو واژۀ »و بلغماهی« در 

نسخه آشکارند )نک. تصوایر 5، 6، 7(.

4. حیحصت وادرب شت‌هسردان یات، عرابت‌هاحلا یاق ی 	.3

3. 4. 1. حیحصت وادرب شت‌هسردان یات

منتخب  ضبطاهی  نادرستی‌های  تا  برآنیم  قسمت  این  در 

نیز  و  اساس،  دستونیس  در  موجود  تصحیفات  مصحّح، 

افزوده  »ابدال«  بخش  پاینا  به  به‌اشتباه  که  را  عبارت‌هایی 

شده‌است، شناسایی و نقد کنیم.

ت از خنو یا بلغم ابشد... محمّد 
ّ
محمّد زایرک گوید که این عل 	○

ت نوچ از 
ّ
زایرک گوید علاج آن است... جیلانوس گوید که عل

بلغم وبد... جیلانوس رفماید... )همنا: 83/1(

طبق گزارش خود مصحّح عموم دستونیس‌ها، جز اساس، در 

مورد اوّل و دوم »جالیونس« و در مورد سوم و اهچرم »زکریا« 

ضبط کرده‌اند. در نچین مواردی که نویسش دستونیس کهن‌تر 

تی 
ّ
عل ندارد،  دستونیس‌ها  دیگر  به  نسبت  دشواری‌ای  هیچ 

برای رجحنا نویسش منفرد و بی‌پشتوانۀ دستونیس اساس بر 

اکثر  نویسش  اساس  بر  ندارد.  وجود  دستونیس‌ها  دیگر 

دستونیس‌ها ابید ضبط مورد اول و دوم را اب دو مورد بعدی 

قعادۀ  این  از  ابر  نچدین  مصحّح  متأسّفانه  کرد.  جباه‌جا 

ول کرده‌است )برای مثال نک. 1/ 136، زیر »علامتش کز  بدیهی عد

گرمی وبد«، سطر آخر(.

ت نوچ از سودا وبد صعب‌تر 
ّ
... ماسرجویه گوید که این عل 	○

ابشد و علاج دیر پذیرد و سبب از چیرگی سودا ]که[ وبد اندر 

مغز سر ورف شود یا در رگ‌ها که گذرگاه روح  ابشد گفرته شود. 

)همنا: 84/1(

اب کمک دستونیس‌های F ،C ،B ،A عبارت ابلا را از نو تصحیح 

کردیم )در این قسمت نیز مصحّح نسخهب‌دل‌ها را گزارش نکرده‌است(:

ت نوچ از سودا وبد )-وبد
ّ
ماسرجویه گوید که )-کهC( این عل

 )A( پذیرد و سببش )-شA( صعب‌تر ابشد و علاج دیرتر )دیرF

 )B( سودا وبد )+و چیرگیA؛ حبزکیCB؛ تیزیFاز چیرگی )چیره‌گی

که اندر )درCB( مغز )+سرA( شود )ورفشودA( یا )تاF( در رگاه 

گفرتار  )Aابشد+ C؛  +را  )+اندF؛  روح  گذرگاه  که   )Fرگاهیی( 

.)C؛ کندF( شود )گرددAگفرته(

از نظر نگارنده صورت اصیل عبارت نچین است:

ت نوچ از سودا وبد صعب‌تر ابشد 
ّ
ماسرجویه گوید که این عل

و علاج دیرتر پذیرد و سببش از چیرگی سودا وبد که اندر مغز 

شود یا در رگ‌ها، که گذرگاه روح گفرتار شود.

... و امّا یدوچه آماسی ابشد از پس کام و سببش از چیرگی  	○
خنو ابشد یا صفرا و بلغم. )همنا: 137/1(

در پانویس ضمن گزارش نسخهب‌دل‌ها افزوده‌اند:

این واژه در نسخۀ A به دو شکل دیچوه و دبچه ذکر شده‌ است 

جهت یکدست شدن در متن دیچوه و در پوارقی شکلی 

اصلی نسخ ذکر شده است.

ابر  سه  این  از  آمده‌است.  صفحه  این  در  سهاب‌ر  واژه  این 

»دیچوه« ضبط  ابر  و یک‌  »دبچه«  دابور  اساس  دستونیس 

  طبق گزارش مصحّح   ـ هر سه  کرده‌است و مباقی دستونیس‌ها 

مورد را »دبچه« آورده‌اند.

آنکه »دیچوه« واژه‌ای  به‌سبب  گمنا می‌رود که مصحّح 

شناخته‌شده‌تر و پرکاربردتر است »دبچه« را صورت تغییریفاتۀ 



113

نقد و
بررسی

ب
ر
سر
 ی
نا

اقت
ید

ت 
یحص

 ح
فک

یا
اة

ل
طّ
ب
ح 
یب
 تفش


ل
سی

ی

رع
اف

چ ن
یبو

ۀن
ب 

وره
ز

دورۀ سوم، سال دوم

 شمارۀ یکم و دوم

بهار - تابستان 13۹6

آن دانسته و آن را به متن نبرده‌است؛ حال آنکه »دیچوه«، به‌معنی 

  که طبق تصریح خود تفلیسی نام یک  »زالو«، از بن اب »دبچه« 

بیماریست  ـ متفوات است. انببراین صورت درست این واژه 

همنا »دبچه« است و نباید آن را اب »دیچوه« که در دیگر جاهای 

 
ّ
متن به‌معنی »زالو« آمده‌است خلط کنیم. این واژه از واژگنا شاذ

این کتاب است که نگارنده در جای دیگری آن را نیفاته‌است.

... انزروت و وشه و پوست وچب تود و پوست مار )؟( بکبود  	○
و همچنین دود کند سود دارد. )همنا: 212/1(

گویا استفاده از »پوست مار« در ترکیبات دارویی که برای 

درمنا وباسری به کار می‌رفته‌اند مصحّح را شگفت آمده‌است. 

اب رجوع به دیگر کتب طبیّ کهن به‌سادگی می‌توان شواهدی 

برای استفاده از »پوست مار« در درمنا وباسری یفات:

جلد پوست‏ مار نوچ خشك كنی و بسيای اندر شراب و به 

چشم اندر كشی بصر تيز بكند، و نوچ به سركه بجوشانی درد 

دندان را سود كند، و نيز ابدهای وباسري را نوچ بزري بر سزوانی.

ین الورهی، 1346: 101(
ّ
ق‌الد

ّ
)مفو

محمد زكاير می‏گيود اين دارو و همۀ ]کذا[ داروهای تيز را بر 

ابسور يک رزو يابد كرد اگر ببنيد كه هزون يچزی می‏ترابد يک 

رزو آسياش دهند و يک ابر ديگر اين دارو به‌كار دارند تا 

خشک شود و سايه گردد... و پوست‏ مار سايه نيز نفاع است. 

)جرجانی، 1391: 730-729/2(

سه  وبد...  قنصویر  کوفار  هبترین  که  گوید  زکریا  محمد  	○
تفلیسی،  )حبیش  بیامیزند...  اب وی  قصیویر  کوفار  درمسنگ 

)332 /2 :1390

دو واژۀ مشخص‌شده در موضع نخست بر اساس B و در موضع 

دوم بر اساس A ضبط شده‌اند. طبق گزارش مصحّح، در موضع 

 ضبط 
ً
دوم دستونیس B »نفصوری« ضبط کرده‌است. ظاهرا

درست »نفصوری« است و سایر صورت‌ها تصحیفی از این 

صورت هستند )نک. حقیقی، 1391: 90-65(.

... و ابد فیق هم نیک وبد. )حبیش تفلیسی، 1390: 335/2؛ نیز  	○
همنا: 336/2(

ف »فتق« است که در جاهای دیگر به صورت 
َّ
این واژه مُصح

اصلی خود آمده‌است )همنا: 10/1، 39، 206( و دستونیس اساس 

نیز در آن مواضع همانند سایر نسخ نویسش »فتق« را تأیید 

و  دانست  را درست  ابید »فتق«  نیز  اینجا  انببراین  می‌کند. 

صورت تصحیف‌شده را نویسشی دشوار به حساب نیوارد.

... یک مشت گندم را بر سندان یا بر هنوا ریزند و کفچه آهنین  	○
نچدانکه این گندم در زیر آن کفچه، و آنگاه این کفچه به آتش 

تفاته و سرخ کنند. برین گندم ننهد و بفشارند... )همنا: 412/2(

ر E صورت گفرته 
ّ
تصحیح این عبارت بر اساس دستونیس متأخ

ص است عبارت، بعد از »آن کفچه«، به 
ّ
و همانطور که مشخ

  که گزارش   B فعل احتیاج دارد. اب نگاه به دستونیس اساس و

آناه در پانویس آمده‌است  ـ ‌ضبط درست روشن می‌شود:

... و کفچۀ آهنین نچ دانکه این گندم در زیر آن کفچه گنجد  ـ 

بستانند و به آتش سرخ کنند و برین گندم ننهد و بفشارند...

... نشاسته را به آب حل کنند و عزفران بر وی ریزند و1 تا زرد  	○
شود آنگه روغن کنجد تزاه به تباه همچنو لزوینه بزند بپزند...

)همنا، 1390: 483/2(.

در پانویس، پس از گزارش نسخه بدل‌ها، افزوده‌اند:

شاید »به زند« ابشد هنچرد زند در معنی آتش در این کتاب به 

کار نفرته‌است و شاید »پزند«.

عابث  »همچنو«  ـ  واژۀ  زیاد  احتمال  به  و    عبارت  معانی 

  که طبق  شده‌است که مصحّح در درستوب‌دن خوانش »پزند« 

گزارش خود او در دیگر نسخه‌ها اب سه نقطه آمده‌است   ـ تردید 

ی نیست و اب این ضبط 
ّ
کند. به هر روی در درستی »پزند« شک

معانی عبارت نچین می‌شود: آنگاه روغن کنجد تزاه را در تباه، 

همانگونه که لزوینه را می‌پزند، بپزند.

»نوچ« به‌معنی »آنگونه که« به کار رفته است:

ــت ــو هس ــس او را چ ــد ک ــتودن ندان س

بست ــایــدت  ــب ب را  بــنــدگــی  ــنا  ــی م

)رفدوسی، 1388: 3/1(

و هر گاه »وچ« به‌معنی »همانگونه که« ابشد »همچو« به‌معنی 

»همانگونه که« خواهد وبد.

3. 4. 2. عرابت‌هاحلا یاقی

یکی از اصلی‌ترین ماهرت‌های یک مصحّح تشخیص یبت‌ها 

»و« در دستونیس اساس و B نیست و به احتمال زیاد سوه مصحّح است. 	.1
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موارد  این  از  یکی  است.  اصلی  از  الحاقی  عبارت‌های  و 

یبت‌ها و عباراتی است که بعد از انجامۀ نسخه یا به نچد برگ 

پایانی و بدرقه می‌افزایند. دستونیس اساس بعد از بخش 

ب« انجامه‌ای 
ّ
»ابدال« و پیش از قسمت »داروها و اغذیۀ مرک

ی 
ّ
اب خط عبارت‌هایی  و  یبت‌ها  انجامه  این  از  دارد و پس 

متفوات و نوتر به نسخه افزوده شده‌است. مصحّح نیز این 

ح خود آورده‌است )حبیش تفلیسی، 
َّ
عبارات را در متن مصح

از  مصحّح  هدف  نیست  ص 
ّ
365/2-366(.مشخ  :1390

افزودن این یبت‌ها و عبارات الحاقی به کتاب یچست. آیا 

تصوّر کرده هر نوشته‌ای که در نسخۀ اساس است، ابید نقل 

شود؟ در هر صورت این عبارات صد در صد الحاقی را به متن 

یادداشت‌ها  یا  در نسخهب‌دل‌ها  را  آناه  و  افزود  نباید  کتاب 

گزارش ابید کرد.

4.ید گا رشکالات

اهچر اشکال مهمّ دیگری که در این پژوهش به چشم می‌خورد 

موبرط به رسم الخط، مبانع ، نمایه‌ها و تعلیقات است.

11  کتاب .
ّ
 یکسانی را در کل

ّ
انتظار می‌رفت مصحّح رسم‌الخط

 در یک جا »ی« میانجی را بر 
ً
راعیت می‌کرد، نه اینکه مثلا

درد،  آن  )دواء  بیوارد  اساس  نسخۀ   
ّ
رسم‌الخط اساس 

گوارش‌هاء گرم؛ همنا: 1/ 13، 2/ 372( و جای دیگر بر 

ت‌های تن؛ همنا: 1/ 62( یا 
ّ
 امزوری )عل

ّ
اساس رسم الخط

»سه یک« را یک جا »سیک« )همنا: 2/ 417( و جای دیگر 

»سه یک« ونبیسد )همنا: 2/ 410(.

22 بتوان . را  کاستی  بزرگ‌ترین  شاید  کتاب  مبانع  درابرۀ 

ونعان  اب  صادقی  علی‌اشرف  مقالۀ  از  نکردن  استفاده 

همراه  به  تفلیسی  حبیش  کفایةالطب  افرسی  »لغات 

بررسی تقویم الادویۀ او« که در سال 1380 در شمارۀ 17 

نامۀ فرهنگستان به اچپ رسیده‌است، دانست. افزنو بر 

این، در رهفست مبانع نامی از هیچ‌کدام از کتاب‌های 

مه اب نقل 
ّ
مرحوم منزوی دیده نمی‌شود، حال آنکه در مقد

به‌مضمنو از یکی از کتاب‌های ایشنا در معرّفی نسخه‌ها 

استفاده شده‌است )همنا: 1/ سی(.

33  واژۀ »سطبر« .
ً
درابرۀ نمایه‌ها نیز این نقدها وارد است که مثلا

اب »ت« هم در متن کتاب آمده‌است، لیکن تاهن »سطبر« در 

نمایه درج شده‌است. یا اینکه در این قسمت، واژه‌های 

رَم« )صورت ابدال‌شدۀ کلم(، و 
َ
رَم« )فضل و بخشش(، »ک

َ
»ک

»کِرم« )جانورخزنده( از یکدیگر متمایز نشده‌اند. یا واژه‌ای 

به‌اشتباه ضبط شده‌است )»برکشت« که در اصل »گشت‌برگشت« 

است؛ نک. صادقی، 1380: 27(. 

44 در آخر درابرۀ تعلیقات ابید گفت به‌جز توضیح واضحات .

و نیز واژه‌هایی که به‌راحتی در رفهنگ‌ها می‌توان به معنی 

آناه دست یفات، نکتۀ دیگری در این قسمت نیامده‌است؛ 

عبارات  دستورمند  شرح  می‌رفت  انتظار  که  درحالی 

دشوار و نیز توضیح پاره‌ای از واژه‌های نادر و بعضی 

مسائل داروشناسی و طبیّ در تعلیقات گنجانده شود. 

نتیجه

ح 
َّ
اب بررسی صورت‌گفرته می‌توان نتیجه گفرت که در متن مصح

کفایة الطب:

11 گزارش نسخهب‌دل‌ها ناقص است؛.

22 از دستونیس‌های موجود در کتباخانه‌های خارج از ایران، .

که از سه تا از دستونیس‌های مورد استفادۀ مصحّح کهن‌تر 

هستند، استفاده نشده است؛

33 اب . و  وبده‌است  ضعف  داچر  نسخه‌خوانی  در  مصحّح 

دستورتاریخی آشنایی نداشته‌است و ویژگی‌های سبکی را 

به‌درستی تشخیص نداده‌است.

ب به تصحیح تزاه‌ای 
ّ
اب این تفاصیل به نظر می‌رسد که کفایة الط

نیزا دارد.

منابع

ـ افشـار، ایـرج )1336(. »بینا الصّاعانت«. فرهنـگ ایران‌زمین، ـ
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ـ ـب. ـ
ّ
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مطالعات رفهنگی.
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ضمیمه*

 ۱دیبا�ه

[صلىّ اّ�  �ر محمدّ �د ۴. و درود۳دهنده �انوران است و پدیدآرٓنده درد و درمان استزمين و آسٓمان است و روزی ۲س�پاس �دای را که آفٓریدگار دو �ان است و دارندۀ

 .۸است و �رگزیده �زدان است و �ر همه پیغامبران و �ران و اهل بیت او ۷پیغامبران ۶که �تر ۵�لیه وسلمّ]

ساخته بودند.  ۲۱که در �لم �زشکی ۱۱های فارسىبه کتاب ۱۰بپرداختم، نظر �ردم» �دویه«که چون از تصنیف کتاب  ۹چنين گوید ش�یخ حکيم، بدیع الزّمان، �بش

 ۱۲های �ن و صفت آفٓرینش مردممزاج و آمٓيزش ۰۲و دا�ستن ۱۹�د طب و اسطقصات ۸۱. چنانکه۷۱�شد ۶۱فایده �س�یار ۵۱و � ۴۱مختصر و آسٓان ۳۱کتابى ندیدم که او

و  هاو �شان مقدمات ب�ری ۷۲های شفا و خطر ب�رو معرفت بحران و �لامت ۶۲و �ایط ۵۲درس�تى و ش�نا�تن �لم مجس و بول�ن ۴۲داشتنو نگاه ۳۲هااندام ۲۲و �شريح

های كلی و جزوی و دا�ستن طبع و �اصیت و ب�ری ۲۳�لاج ۱۳�لامت و ۱۳و سبب و ۰۳و طبایع ا�شان ۲۹و شهرها و گردش چهار فصل سال ۸۲هواهادا�ستن �ال 

تصنیف  ۰۴ا�ن کتاب مختصر در �لم طب ۳۹گونه  ۴۰بد�ن ۷۳داروها. سپس ۶۳و سا�تن ۵۳ها�ر�یبشان یعنى پ�تن �ذای ۴۳داروهای مفرد و مر�ب و �لم ۳۳منفعت و ابدال

بداند در  ۷۴از �ر آنٓکه هر که ا�ن کتاب دارد و �لمش را تمام ۶۴�ردم» الطّب هکفای« ۵۴و �مش ۴۴تقصير نکردم ۳۴بدان مقدار که مرا دا�ش �ری داد ۲۴و ۱۴�ردم

و نگاه  ۵۸در معرفت �لم �زشکی ۵۷�ردم: کتاب اول ۵۶و او را به دو کتاب ۵۵�شد ۴۵�دان رس�ته ۳۵�زشكان ۲۵بلاء ۱۵و از آفٓت و ۰۵را کفایت بود ۴۹وی ۴۸�زشکی

کتاب دوم در �ذاها و داروهای مفرد و مر�ب و طبع و  ۴۶و ۳۶هر�ک تفصیل و  آیٓد که اندر �ن مردم پدید ۲۶هاب�ری ۱۶جم� ۶۰در �لم معالجت ۵۹داشتن تندرس�تى و

 ۱۷دا� ۰۷. �س اختیار �ردم از کتا�ای �زی گز�ن �م �زشكان۶۹نمودم ۶۸طریق اختصار �د ۶۷به ۶۶جم� را ۵۶�اصیت و منفعت و مقدار شربت و ابدال هر �کی. ا�ن

ابوجريح و مس�یح و  ۷۹و ماسرجویه و ۷۸و یوحنا ۷۷و تیاذوق ۷۶و �یسى و دیو�ا�س ۵۷و روفس ۴۷و اریباس�یوس ۳۷و فولس ۲۷چون بقراط و �الینوس و ارجی�ا�س

و معروفند. و از آنٓ �س  ۸۷اس�تاد ۸۶�لم ۵۸اندر�ن ۴۸و �سانى که ۳۸سینا ۲۸و ا�ن ۱۸المداینىو ا�ن ماسه و محمدّ �ن اسحاق ۰۸محمدّ ز�ر� و �بت قره و حنين �ن اسحاق

و ش�نا�تن مزاج و  ۳۹�ادش چنان ساختم که نخست دا�ستن �د طب و اس�تقسات ۲۹�رتیب و ۱۹کتاب نخس�تين را  .۰۹�د �رديم ۸۹�م جم� را بد�ن �رتیب  ۸۸گز�ن

و  ۹۸و بحران ۹۷درس�تى و ش�نا�تن �لم مجس و بولداشتن �نو معرفت وجود پنج حواس و نگاه ۹۶هاآفٓرینش مردم و �شريح اندام ۹۵های �ن و صفتآمٓيزش ۴۹طبیعت

 ۰۶۱و طبایع ا�شان ۰۵۱سال چهار فصل ۴۰۱گردش وو شهرها  ۳۱۰هوا ۲۰۱ها و دا�ستن �ال وب�ری ۱۰۱و �شان مقدّمات ۱۰۰های شفا و خطرو �لامت ۹۹�ایط و ب�ری

� به قدم  ۲۱۱وزان �س هر �لتىّ را از فرق سر ۱۱۱آٓ�از کتاب مختصر �د �رديم ۰۱۱اندر او به ۰۹۱. ا�ن جم�۰۸۱های كلی و جزویب�ری�لامت و �لاج  ۰۷۱و سبب و

دا�ستن ۲۴۱. نخست ۱۲۳بود��ار ۲۱۲ها از چهار �يز ب�ری۱۱۲را در  ۰۱۲�زشک ۱۹۱گوید که ۱۸۱که همی ۱۷۱گزیدم ۱۶۱و گفتار �الینوس را ۱۵۱�ادم ۱۴۱فراز �رتیب ۳۱۱�ر

کدام اندام است و  ۱۱۳در ۰۱۳و وجودش ۲۹۱سبب مایه �لتّ از کدام �لط است، از خون � از صفرا � از بلغم � سوداست ۲۸۱که ۲۷۱بداند۲۶۱که  ۲۵۱سبب ب�ری

 گردد... ۳۹۱�ر وی آسٓان ۳۸۱را �ش�ناسد � معالجت ۳۷۱�لتّش۳۶۱ ۳۵۱هارا ببیند، به �لامت ۳۴۱ب�ر[� چون ب�ر] ۳۱۳های. دوم ش�نا�تن �لامت۲۱۳از �ه سبب است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل �دشدهاست به دلایش�ته شده�لوی ا�ن عبارت نو  آٓ�ه ،شود)نمی خوانده »الرحمن«در  »ال«و  »�سم اّ� «( شودمخدوش است ولى خوانده می �رميم �س�ه�اطر پارگی و اح�لاً به A. ا�ن عبارت در CBA�سم اّ� الرّحمن الرّحيم :دیبا�ه .۱
 ||   A: دوروذدرود .۴||  �خوا� Aدر : درمان است .C  ||۳دارای Aدرانده :B. دارنده۲||  افزودۀ مصحّح است. »دیبا�ه« . اح�لاً عنواناستآمٓده »را�شکَ و بخشَ  ندهبخشایَ زذ �نام اى «�دشده  ز�ر عبارتِ  Cشود. در خوانده نمی

 || Cتشبی  اهل Bوالسلام ة. اهل بیت او: اهل بیت محمد �لیه الصلو ۸||  شود)می(اندكى از حرف سوم هم در �س�ه دیده  ٮ: ببـ...�ر �سC  ||۷. A�تر�ن B�تر: �متر .C  ||۶اّ� �لیه صلىّ  A: صلوات اّ� و سلامهB. صلىّ اّ� �لیه و سلمّ ۵
 الزمان ذوفنون العصر ابوالفضل ىع]بد[ بدیع ا��نحکيم کمال ])مانند دارد ۳حرف نخست دو نقطه و �لای دو نقطه �ک (ݭ�ىخ [ش�یخ  Bابوالفضل حبیش �ن ا�راهيم �ن محمد المتطبّب التفلیسى الزمانا��ن بدیع. ش�یخ حکيم...�بش: حکيم کمال۹

 ||  نو�سش متن اح�لاً نتی�ۀ سهو مصحّح است)( �رسى :C  ||۱۱ .A، B، Cنظر �ردم: نگاه �ردم .C  ||۰۱�ن حبیش المتطببّ الغزنوی رضى اّ� عنه �][ا�راها�راهيم  ]از آنٓ هست هم بعد »محمدّ �ن«و �ک  ضبط �رده »ا�ن«[ حبیش �ن
 ا�ار]ى[ را از آنٓ ��ار اح�لاً �لط �یپیی است] ،»آمٓوزنده«[ ندهکه آزٓمو  ]زهایى[ج + و �يزهايى ]C[ . �شد:C  ||۷۱-. �س�یار: C  ||۵۱. � :-A  ||۶۱- :آسٓان. C  ||۴۱. او: آنC  ||۳۱ٓ�لم بجشکی هر �سى B�زشکی: �لم طب�لم  .۲۱

 ||  پیداست)» م«(فقط دُم حرف  استمحو شده Aدر  :مردم .CB  ||۱۲دا�ستن: ش�نا�تن .۰۲||  ](� �شدید) Cاس�تقصّات ؛Bاسطقصات[ CB: اس�تقصاتاسطتقصات .BC  ||۱۹. چنانکه: چنانکه دا�ستن۸۱||  بود اندرو جمع �شد
ه CBمجس و بول: �لم مجسّه و آبٓ ��تن. �لم C  ||۵۲نگاه داشتن: نگاه داشتن مزاج و .C  ||۴۲ابدا�ا :هااندام .۳۲||  است)(محو شده Aحـى...ر  :و �شريح .۲۲ . ب�ر: A  ||۷۲: �ایطهCB. �ایطC[  ||۶۲��� ؛)است (مشکول B[مُجسِّ

 ||  A: ش�نا�تنCسا�تن .CB  ||۶۳�ذاها :ها�ذای .۵۳||  +و :C  ||۴۳. Cدانى :ابدال .۳۳||  (دو حرف نخست �خوا�) A...اج :�لاج .A  ||۲۳-: و .C  ||۱۳طبایعشان :طبایع ا�شان .B  ||۰۳-. سال: A  ||۲۹: هواهواها.B  ||۸۲ب�ری
۷۳. A، B، C: ینــى :بد�ن .۳۸||  (نو�سش متن اح�لاً نتی�ۀ سهو مصحّح است) �س...A ر�ن)؛ (حرف وسط محو است�Bنىبذ ؛C  ||۳۹. در : گونهA طب .۰۴||  �خوا�ستAبجشکی :C ][�رديم . �ردم:۱۴||  ]جشکیىA[  از �ر +

سا�س  ]نىالص[ السلاطين ملک الهند و الس�ند و الترک و الروم و الصين ]سلطاں[ �داوند �الم سلطان ]�ذمت[+ از �ر �دمت  Bابوالحارث ملکشاه ا�راّ� �رهانه [ا��ن] �داوند �الم سلطان ارض اّ� �افظ بلاد اّ� مغیث اّ�نیا و ا��ن
 || Cاركانه ]خواند »ش�یدّ«�ید  ،حرف دوم نقطه ندارد ،»�دّىش«[ �ّ� اّ� ملکه و ش�تد ]ملکساه[ ابوالحرث س�نجر �ن ملکشاه ]نــاّ�ى[ ا�نیا و اّ��ن ][معر اّ� معز ]ةفى�ل[ ة�لیف ]ںىمع[ معين اّ� و ملک ارض اّ� �افظ عباد اّ�  ]لادى[ بلاد

 :بلاء. C  ||۲۵- :آفٓت و .C  ||۱۵: �شدبود. CB  ||۰۵او :وی .C  ||۴۹حشکیى ؛B�لم طب�زشکی:  .CB  ||۴۸-را تمام:  .BC  ||۷۴�ردم: �ادم .۶۴||  کتاب + :CB   ||۵۴ .C-. تقصير نکردم:BC  ||۴۴. داد: �ردC || ۳۴-: و .۲۴
||  ]C[نخس�ت� BC. کتاب اوّل: نخس�تينC  ||۵۷به دو کتاب: به دو مجّ�  .۵۶||  �خوا� Aدر : �شد .۵۵||  )�شددر �اش�یۀ صف�ه محو شده »ه«(شاید  A: رسترس�ته .C   ||۴۵بجشكان [طبینان] B�زشكان: طبیبان .C  ||۳۵بلاهای

: جم�. C[  ||۱۶معالحه ؛استتبدیل �رده »�لم«نوش�ته و سپستر آنٓ را به  »عمل« ابتدا گو� ،توان خواندهم می» عمل« را A ضبط[ C. �لم معالجت: عمل معالجهC  ||۰۶- :و. ۵۹||  ]دارد »بجشکی«هم  B[ �شکی][ C. �زشکی: بجشکی۵۸
-C  ||۲۶. ب�رهاهاب�ری :A  ||۳۶:و تفصیل هر �ک . -CB  ||۴۶. و :-B  ||۵۶. B: نوش�ته شده »�ن«و  »الف«�لای واژه بين  »ز«( از�ن(را .۶۶||  است: -C  ||۶۷. ربه� :CB  ||۶۸. ز�د� :CB  در)C  جوهر پخش و حرف اوّل

؛ اربیاس�یوس Aاربیاس�توس :اریباس�یوس .B  ||۴۷فولش :فولس .C  ||۳۷ارخی�ا�س B. ارجی�ا�س: ارجن�ا�س۲۷||  (دو حرف نخست محو است) A�: ...دا� .CB  ||۱۷�زشكان: طبیبان .B  ||۰۷نموديم :نمودم .۶۹||  است)�مشخص شده
حنين �ن  .C  ||۰۸ا�ن ماسویه+�یسى و ا�ن ماسه و ؛Bویه و ا�ن ماسَها�ن ماس+�یسى و  :»و«�س از  .B || ۷۹. یوحنا: یوحناء سرابیونA || ۷۸اذوقى: بتیاذوق .B  ||۷۷ذیو�ا�س :یو�ا�سد .C  ||۷۶دوفسروفس:  .C || ۵۷ارییاس�یوس

محمد �ن  است]را دو �ر آوٓرده »ق المداینىحنين �ن اسح«�رد که ا�ن �س�ه اسم و مخاطب گمان می اشتباه گزارش شده Bبدل [�ای �س�ه B�ن اسحق المداینى. محمد �ن اسحاق المداینى: حنين ۱۸||  ]B[حنين ا�ن اسحاق المداینى Cاسحق: اسحق
دو حرف آخٓر ( �خوا�ست Aدر : اس�تاد .B  ||۸۷�لوم :�لم .C  ||۸۶: در�ناندر�ن .A  ||۵۸-: که .۴۸||  است)(در ا�ن �س�ه محمدّ �ن اسحق �س از ا�ن دو اسم آمٓدههندی و ارس�تطالیس �کشر  : +A  ||۳۸. C: �نا�ن .C  ||۲۸اسحق

 :C[  ||۴۹. CBاس�تقصّات ؛Bاسطقصات[ CBاس�تقسات: اس�تقصات .CBA  ||۳۹-: و .B  ||۲۹- :را .CB  ||۱۹؛ + و امّاB�ردم :�رديم .۰۹||  ]Aبد�ن <�رتیب>[ CBبد�ن �رتیب: در ا�ن کتاب .B  ||۸۹- :گز�ن .۸۸||  )شودخوانده می
ه[ CBمجس و بول: مجسه و آبٓ ��تن .C  ||۹۷. اندا�ا: ابدا�اB  ||۹۶صفت: صفات .۹۵||  +و �س از  »�ایط«ا�ست که گويى گونهبدل بهگزارش �س�ه( Bبحران [�ایط و ش�نا�تن B. بحران: ش�ناخت بحران۹۸||  ](مشکول) Bمُجسِّ
 ||  B-. مقدّمات: B  ||۱۱۰ب�ری + نقطه)؛(دو حرف نخست بى Aى�ر +؛ �خوا�ست Aدر  :خطر .C  ||۰۱۰- ب�ری: .C[  ||۹۹[�ایط و بحران ب�ر Cران ب�ربح ]است�ال آنٓکه پیش از آنٓ آمٓده ست؛اآمٓده »بحران ش�نا�تن«
 ||  ]C�رد�[ C-B. و جزوی: و جزوی که �د �رديم B  ||۱۰۸- محو است؛ Aدر  :و .۱۰۷||  ]B[طبیعتشان . طبایع ا�شان:B  ||۰۶۱-. سال: B  ||۰۵۱. گردش: دا�ستن گردشBA  ||۴۰۱: هواهاهوا .CBA  ||۳۱۰-: و .۲۱۰

 ||  B- :همی .C  ||۱۸۱�رگزیدم B. گزیدم: �گزیدمC  ||۱۷۱-: را .B  ||۱۶۱�اديم :�ادم .B  ||۱۵۱- :فراز .CA  ||۱۴۱: به�ر .۳۱۱||  محو است Aدر : سر .C  ||۲۱۱: �ردم�رديم .C  ||۱۱۱در :به .C  ||۰۱۱-: ا�ن جم� .۰۹۱
 ؛A ۲۲۱ ک. گزارشن :بود .C[  ||۳۱۲د و ��ار �شدو ب ــرى�کز  ؛B�گز�ر و ��ار ؛Aتوان آنٓ را "��ار و" خواند[مخدوش است و می C. ��ار: �گز�ر۲۱۲||  : +همهC  || ||۱۱۲.Cىجشک ؛Bطبیب . �زشک:C  ||۱۲۰-که:  .۱۹۱

||  است]شده" �لای "بد" �ررنگتر افزوده ىدو " �ردهضبط  آیٓد "ىدبد"B[B. بداند: بد آیٓد۲۷۱||  :+نیکA.۲۶۱||  ]استو "سبب" را هم نیاورده ـمار" ضبط �ردهب" C ؛ B�رب[ C. سبب ب�ری: ب�ری۲۵۱||  +از :BوB  ||۲۴۱. C�شد
. و از �ه سبب است: B  ||۲۱۳- ؛A: محو استدر .A   ||۱۱۳(دو حرف آخٓر محو است) : وجو...جودشو  .۰۱۳||  فعل را �ذف �رده ولى �رتیبش متفاوت است: � از سودا � از بلغم Bنيز مثل  C؛B- :است .B  ||۵۳۱که: و .۳۴۱

-CB  ||۳۳۱. لامت :�لامتهای�B  ||۳۴۱چون ب�ر � .CB :-A  ||۳۵۱. �لامتها�ش: B  ||۳۶۱. CوB: لت� .۴۳۱||  +سبب: CوB  ||عالجهم .٣٨١: C  ||۳۹۱. شود)("ن" خوانده می : �خوا�ستآسٓانA  

نسخهب‌دل‌هایی که زیر آناه خط کشیده شده افزودۀ نگارنده است. 	*


